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  مقدمه 
كنون محتواي ادبيات داستاني سياسي، بارها مورد تحليل محققان قـرار گرفتـه اسـت، امـا      تا

گيري و توليد ادبيات داستاني سياسـي، بحثـي    توان يافت كه پيرامون شكل اثري را نميهيچ 
اغلب تحقيقـات پيشـين، بـه شـكلي كلـي، ميـان شـرايط        . مستقل و روشمند انجام داده باشد
دليـل عـدم ورود جزئـي بـه ابعـاد       اند، اما به اي برقرار كرده اجتماعي و ادبيات سياسي، رابطه

مدعيات آنها نه آسان است و نه گرهي از ابهامات موجود در اين  مختلف موضوع، پذيرش
ايـن زمينـه، ادبيـات داسـتاني     اين، اكثـر كارهـاي انجـام شـده در      علاوه بر. گشايد زمينه مي
ادبيـات   انـد و بـرخلاف عناوينشـان، كـه معمـولاً      و غيرداستاني را از هم جدا نكـرده  سياسي

زيـادي ديگـري نيـز در ايـن      هاي نسبتاً كتاب. اند هبه شعر سياسي پرداخت سياسي است، صرفاً
گيري يا توليـد و پيـدايش ادبيـات داسـتاني، هـدف       كه پرداختن به شكل  زمينه نگاشته شده

نمـودن نظريـه خـود،      اي خاص يا حتي بدون روشن فرعي آنهاست و بدون استفاده از نظريه
عبـارت   بـه . انـد  ارتبـاط گذاشـته  پيدايش اين پديده مدرن را با برخي از متغيرهاي كلـي، در  

طوركلي  آنچه در تمامي اين تحقيقات به. ديگر، روش همه اين آثار توصيفي است تا تبييني
در اكثر تحقيقات پيشين، اگرچـه  . است» بسيج منابع«و » تعاملات ادبي«غايب است، مبحث 

اسـت، امـا   هـاي ادبـي، اشـاراتي شـده      ها، مجلات، ترجمه آثار خارجي و تشـكل  به روزنامه
گـذاري هريـك از مـوارد     تأثير در پرتو يك دستگاه نظري نيست و ثانياً چنين اشاراتي، اولاً

مـا در ايـن پـژوهش، ادبيـات     . طور عميق و درخوري مورد توجه قرار نگرفته اسـت  فوق، به
عنـوان يـك گفتمـان و يـك توليـد عينـي در نظـر         داستاني سياسي را طبق نظريـه وسـنو، بـه   

ر ايـن  هاي اساسي د پرسش. توليد آن، نيازمند تعاملات، منابع و بسيج آنهاست ايم كه گرفته
كـدام   .2ثر از چـه عـواملي بـوده اسـت؟     أگيري تعاملات ادبي، مت شكل .1: عبارتند از زمينه

شـدن ادبيـات داسـتاني      و نهادينـه  اند در فرايند توليد، گزينش نستهصورتي توا  چه  منابع و به
  چهل و پنجاه تأثيرگذار باشند؟ هاي  سياسي در دهه
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  پيشينه تحقيق. 1
گيـري موضـوعات    انـد كـه پيرامـون شـكل     در اين بخش، آثاري مورد بررسـي قـرار گرفتـه   

  . اند جنس با ادبيات، يعني شعر يا هنر بوده هم
هـاي ظهـور سـينماي     شرايط توليد هنر؛ ريشه« در تحقيقي با عنوان )1386(افتخاري   -

قصـد دارد بـه چگـونگي و     »)1376 -1384(قادي در ايران پـس از انقـلاب   ـ انت نئورئاليستي
و عدم ظهور آن  1376 -1384هاي  انتقادي در ايران سال  ـ چرايي ظهور سينماي نئورئاليستي

ــ تـاريخي    به همين منظور، از روش تحقيـق تطبيقـي  . در دهه نخست پس از انقلاب بپردازد
گيري اين  ميل براي مطالعه عوامل تأثيرگذار بر شكلجان استوارت » اختلاف«ويژه روش  به

از روش تحليـل گفتمـان اسـتفاده     ،گيـري محتـواي آن   نوع سينما و براي تبيين نحـوه شـكل  
كالينز  نظريه مورد استفاده اين پژوهش، تركيبي از نظريات روبرت وسنو، رندال. كرده است

ايي كه دولـت تغييـرات مـذكور را    ه گيري، به شيوه در بخش نتيجه. و ميخائيل باختين است
زدن بــه ظهــور نيروهـاي سياســي تــازه و   كنــد، از جملـه توســعه اقتصــادي، دامـن   ايجـاد مــي 

گذاري و گسترش آمـوزش   ها، رشد سرمايهئولوژيك در ميان آن مجادلات ايدهگيري  شكل
ق عنوان نتيجه مهـم تحقي ـ  نويسنده، به. است  و پرورش، مطبوعات و چاپ كتاب، اشاره شده

ئولوژيـك، فضـاي فرهنگـي ايـران انباشــته از      خـود، ادعـا دارد كـه در نتيجـه مباحثـات ايــد     
چون حقوق زنان، منزلت زن، كاركردهـاي   هاي متفاوت در خصوص مسائل مهمي  ديدگاه

مذهب، اهميت آزادي، جايگاه جنگ، جايگاه جوانان، اهميت عدالت، عملكرد روحانيون، 
سازان، تحت تأثير اين بافت گفتماني، مسـائل آن را   فيلم عشق دنيوي و جايگاه ثروت شد و

  . انتقادي بود، به تصوير كشيدند كه عمدتاً
: شــرايط توليــد فرهنــگ«نامــه دكتــري خــود بــا عنــوان  در پايــان) 1386(مهــرآيين   -
، بـا اسـتفاده از نظريـات وسـنو و     »هاي ظهور مدرنيسم اسلامي در هنـد، مصـر و ايـران    ريشه

ئولوژي يا گفتمان مدرنيسم اسلامي را در سه كشـور   گيري ايده عوامل مؤثر بر شكلكالينز، 
در ايـن تحقيـق، از روش تطبيقـي    . ايران، مصر و هندوسـتان مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت     

علاوه بر سـه دوره تـاريخي    به عبارت ديگر،. تاريخي جان استوارت ميل استفاده شده است
 -1920، و ايـران  1800 -1940، مصـر  1800 -1940وره هنـد در د (در سه كشـور مـذكور   

عنوان  ، به)1800 -1920(كه اين پديده در آنها رخ داده است، دوره قاجار در ايران ) 1980
عـلاوه بـر   . اي كه در آن مدرنيسم شكل نگرفته است، مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    دوره
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ذار بـر محتـواي ايـن گفتمـان نيـز      گيري مدرنيسم اسلامي، عوامل اثرگ عوامل مؤثر بر شكل
تحقيق ما از جهات زيادي شبيه تحقيق مورد بحـث اسـت بـا    . مورد بررسي قرار گرفته است

محتـواي ادبيـات داسـتاني سياسـي      بـه اي نيسـت، همچنـين    اين تفاوت كه روش مـا مقايسـه  
ر آن ايم تا امكان سـنجش بهت ـ  علاوه براين، در مدل نظري تغييراتي داده. توجهي نشده است

  . فراهم شود
از چهار بخش تشكيل شده  »پيدايش رمان فارسي«با عنوان ) 1386(دستغيب كتاب   -
بخــش اول و دوم، مربــوط بــه تحــولات اجتمــاعي ـ ادبــي دوران مشــروطه و عصــر   . اســت

و  1357تـا   1320هـاي   بخش سوم و چهارم هم در ارتباط با تحولات سال. رضاشاهي است
پرداختـه شـده   » نبرد سرنيزه و قلـم «به بخش اول و دوم، زير عنوان . است 1357حتي بعد از 

هاي سركوبگرانه قاجاريـه و رضاشـاه    است كه كشاكش و باليدن اهل قلم در خلال سياست
در بخش سوم و چهارم، شش اثر از شش نويسـنده دوره رضاشـاه را مـورد    . دهد را نشان مي

از محمـد حجـازي،   » زيبـا «شفق كـاظمي،  از م» تهران مخوف«: دهد تحليل تفصيلي قرار مي
از » ام من هم گريه كـرده «از محمد مسعود، » تفريحات شب«از ربيع انصاري، » جنايات بشر«

ــ   روش مـورد اسـتفاده در ايـن اثـر، توصـيفي     . صادق هدايت» بوف كور«جهانگير جليلي و 
وش مورد استفاده با ر. در اين راستا از اطلاعات تاريخي استفاده كرده است و تحليلي است

توان عوامل مؤثر بر پيدايش رمان را در جامعه ديگري مورد مطالعـه قـرار    در اين كتاب نمي
پـرس و آثـار    هاي داستان كوتاه فارسي، نوشته كريستف بالايي، ميشل كـويي  سرچشمه. داد

  . ندا همين شيوه، پيدايش ادبيات داستاني را مورد مطالعه قرار داده  گوناگون ديگر نيز به

  مباني نظري تحقيق. 2
  نظريه روبرت وسنو. 1-2

كـه هـر    1مدل نظري وسنو، براي تبيين تغييرات فرهنگي، متشكل از سه دسته از مفاهيم است
نخستين دسته از مفاهيمي كه وسنو آنهـا را بـراي تبيـين    : مفهوم، شامل سه دسته مفهوم است

» هاي نهادي ها و زمينه بافت«، »محيطي شرايط«: سازد عبارتند از مطرح مي 2تغييرات گفتماني
                                                                                                                                                       

ها سروكار دارد كه خارج از بحـث فعلـي    گيري محتواي گفتمان دسته سوم اين مفاهيم با چگونگي شكل. 1
 . است

ئولـوژي   اگرچـه جـنس گفتمـان و ايـد    . نام برده شـده اسـت  » فرايند تغيير ايدئولوژيك«در متن اصلي، از . 2
   شـود،  كه از ايـن دو واژه بـه ذهـن متبـادر مـي       هاي بسياري با هم دارند، اما تفاوت فضاي مفهومي شباهت



  57    ...گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي در  تأثير تعاملات ادبي و بسيج منابع در شكل

930624 

بـه شـرايط    1»شـرايط محيطـي  «از نظـر وسـنو،   ). 48: 1386مهرآئين، (» هاي كنش زنجيره«و 
. هـاي مـورد بحـث، اشـاره دارد     اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي عام هر يك از دوره

شناخت مسائلي از اين قبيل كه آيا يك جامعه در يـك دوره معـين، دسـتخوش افـزايش يـا      
كاهش جمعيت بوده است يا خير و آيا اقتصاد آن رونق داشته يا دچـار ركـود بـوده اسـت،     

هـم   2»هـاي نهـادي   هـا يـا زمينـه    بافـت «. اسـت براي تحقيقاتي از اين نـوع  نقطه آغاز مناسبي 
هاي توليد ايـدئولوژي هسـتند كـه منـابع، در درون آنهـا،       ها و محيط ترين موقعيت واسطه بي

هـاي سـازماني هسـتند كـه      ها و موقعيـت  وضعيت هاي نهادي،  بافت. يابند ساخت و قالب مي
داراي نظـم و ترتيبـات    شـوند و احتمـالاً   ليد و توزيع ميدر درون آنها تو ها عملاً ايدئولوژي

مـدارس و  . پرسنل و مشروعيت لازم براي توليد ايـدئولوژي هسـتند   قدرت، منابع اقتصادي، 
ها، كـارگزاران   هاي علمي، روزنامه ها و محافل مطالعه، آكادمي انجمن ها،  ها، كليسا دانشگاه

 3»هـاي كـنش   زنجيره«. هادي مورد نظر هستندهاي ن حكومتي و احزاب سياسي از جمله بافت
بـه رفتـار   » هاي كنش زنجيره«مفهوم . دهند هاي نهادي روي مي ها يا زمينه نيز در درون بافت

هـاي حاميـان يـك جنـبش فرهنگـي،       كنندگان فرهنـگ و تصـميم   توليدكنندگان و مصرف
توليدكننـدگان  كـه بـر رفتـار     كنـد  اشـاره مـي   موران سانسور، رهبـران سياسـي و ديگرانـي   أم

  ). 68: تا وسنو، بي(شان تأثير دارند  فرهنگ و مخاطبان
: پيشينمهرآئين، (است » نهادينه شدن«و » گزينش«، »توليد«دومين دسته، شامل مراحل 

شـوند،   ها ايراد مي شوند، موعظه بندي و پردازش مي ها صورت انديشه در مرحله توليد، ). 59
هـاي درسـي تـدريس     شوند، دوره ها نوشته مي ها و جزوه  بآيند، كتا ها به وجود مي گفتمان

ــالاييدر مرحلــه دوم، هنگــامي كــه ميــزان . شــوند هــا توليــد مــي شــوند و روزنامــه مــي از  ب
شود؛ در اين مرحله،  محصولات و توليدات فرهنگي آفريده شدند، فرايند گزينش، آغاز مي

گذارند، اشكال جديد انديشـه،   كنار ميگزينند و بقيه را  نويسندگان برخي از ژانرها را برمي
سمت انـواع خاصـي از ايـدئولوژي     و برخي از منابع به... شود تر مي جايگزين اشكال قديمي

                                                                                                                                                       
        كننـده   هـاي تبيـين    موجب اين گمان شود كه ميـان آنهـا هـيچ سـنخيتي وجـود نـدارد و اسـتفاده از نظريـه
به همين دليل و با عرض پـوزش از  . گفتمان را ناممكن يا دست كم دور از ذهن بداندئولوژي براي تبيين  ايد

ضـمن  . ئولوژي شده است گفتمان، جايگزين ايد  صاحبان منابع اصلي، در حد امكان و در برخي موارد، واژه
  .پردازي كرده است مثابه گفتمان، مفهوم ها را به ئولوژي اينكه خود وسنو اساساً ايد

1 . Environmental conditions  
2. Institutional contexts  
3. Action sequences  
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هاي معمول براي توليد و اشاعه اشـكال خاصـي    سازوكاردر مرحله پاياني، . شوند جاري مي
خاصشان، شناخته و  آيند؛ برخي از نويسندگان، به خاطر سبك ادبي از گفتمان به وجود مي

هـايي كـه يـك ايـدئولوژي در قالـب آنهـا ابـراز و بيـان          ها و فـرم  شوند؛ صورت مشهور مي
هـاي انتشـاراتي بـه حركـت در      شـوند؛ نشـريات و فعاليـت    تـر مـي   تر و متداول شود، رايج مي
هــاي  كننــده فرهنــگ از كنتــرل بيشــتري بــر راه هــاي توليــد آينــد؛ تشــكيلات و ســازمان مــي

تـر   هاي پاداش و انتظار خود مستقل شوند و در ايجاد نظام ان به منابع برخوردار ميش دستيابي
ثابت از سـاختار نهـادي جامعـه مـورد      اي نسبتاً لفهؤشوند و در نتيجه يك ايدئولوژي به م مي

  ). 72: همان(شود  نظر تبديل مي
و روشـنگري، اصـلاح دينـي    (هـاي مـورد بررسـي خـود      ها و جنبش وسنو، ايدئولوژي

و بـا رويكـردي عينـي بـه     ) 41: همـان (گيـرد   مثابه سه گفتمان در نظـر مـي   را به) سوسياليسم
فرهنـگ،   .1: مشخصات رويكرد عيني مورد نظر او بدين قـرار اسـت  . پردازد مطالعه آنها مي

 يهمـان كالاهـا و اشـيا   (هاي فرهنگي عينـي و ملمـوس اسـت     همان محصولات و فرآورده
هـاي پويـايي كـه در آنهـا      فرهنگ، در درون بافت .3شود و  د ميفرهنگ، تولي .2، )نمادين

اگـر بپـذيريم كـه فرهنـگ همـان       ،بـه اعتقـاد وسـنو   . شـود  د، يافت ميشو توليد و توزيع مي
محصولات فرهنگي است كه در نتيجه فعاليت كنشگر انساني و در درون نهادهاي فرهنگـي  

براي تبيـين تغييـر فرهنگـي و بررسـي      هاي نظري خود كه شود، آنگاه بايد در مدل توليد مي
: كنيم، چندين مسئله را مورد توجه قرار دهيم رابطه فرهنگ با ساختار اجتماعي پردازش مي

اي از فرهنگ است كه در متـون ادبـي نمـود پيـدا      در اينجا تأكيد ما بر لايه(اگر فرهنگ  .1
فرهنـگ اعـم از افـراد يـا     كننـدگان   شود، توليد آن نيازمند وجـود توليـد   ، توليد مي)كند مي

شود، توليد آن نيازمند وجـود منـابع    اگر فرهنگ، توليد مي .2نهادهاي توليد فرهنگ است، 
نظم و ترتيبات نهادي اسـت كـه بـه    «شود، توليد آن نيازمند  اگر فرهنگ، توليد مي .3است، 

توليـد  اگر فرهنگ،  .4، »كند كنندگان فرهنگ كمك مي سمت توليد هدايت منابع مزبور به
) شـدن  توليـد، انتخـاب و نهادينـه   (شامل چند فرايند فرعي  شود، فرايند توليد آن احتمالاً مي

اگـر فرهنـگ توليـد     .5دهـد،   كه در مجموع، فرايند كلي تغيير فرهنگي را شـكل مـي   است
يند توليد جمعي است كـه نيازمنـد وجـود منـابع و بسـيج      اشود و فرايند توليد آن يك فر مي

هـاي تـاريخي    هـاي فرهنگـي در پيونـد بـا جنـبش      فرايند توليد نـوآوري  احتمالاًمنابع است، 
اگر فرايند توليـد   .6بيشتر است و » نقاط عطف تاريخي«و احتمال وقوع آن در  استخاص 
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هــا و نقــاط عطــف تــاريخي و در نتيجــه وقــوع تغييــرات بــزرگ  و تغييــر فرهنگــي در دوره
هـاي   سـازوكار هنگي بايد روشـن سـازد كـه چـه     يابد، نظريه فر اجتماعي صورت بيروني مي

وسـنو در  . دهنـد  واسطي تغييرات اجتماعي و تغيير فرهنگي را در پيوند با يكديگر قـرار مـي  
عنـوان دو   بـه » بحـران در نظـم اخلاقـي جامعـه    «و » هـاي نهـادي   بافـت «مدل نظـري خـود از   

دهنـد   مـي  نگـي قـرار  برد كه تحولات اجتمـاعي را در پيونـد بـا تغييـر فره     نام مي سازوكاري
  ). 68 -69: 1386افتخاري، (

  
  
  
  
  

  2ها از نظر روبرت وسنو نحوه تأثيرگذاري محيط اجتماعي بر توليد گفتمان1.1نمودار 

گذارد كه منابع مورد بحث، چگونـه و توسـط چـه كسـاني      پاسخ مي پرسش را بي وسنو اين
مـدل  (به همين سبب، در مدل مستخرج از نظريـه وسـنو    .گيرد مي مورد استفاده و بسيج قرار

ال، پرشـده  ؤشود كه جاي خـالي آن بـا چنـد علامـت س ـ     اي احساس مي حلقه مفقوده) فوق
هاي سؤال را پر كنـد و بـدين ترتيـب،     اين علامتنظريه كالينز سعي دارد جاي خالي . است

گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي تكميل  مدل تبييني ما را براي توضيح چگونگي شكل
  . كند

                                                                                                                                                       
دكتراي مصطفي مهرآئين اسـت،    نامه كارگرفته شده در نمودارها، عمدتاً برگرفته از پايان اگرچه مفاهيم به. 1

  . اما تجزيه آنها در نمودارهاي كنوني، بنا بر مقتضيات خاص صورت گرفته است
هـاي   البته طبق برداشت مهرآئين، وسنو معتقد است كه محـيط يـا همـان چيـزي كـه مـا آن را در سياسـت       . 2

طور همزمـان، موجـب ايجـاد بحـران در نظـم اخلاقـي جامعـه و         ايم، به اصلاحي دولت نوساز، خلاصه كرده
ن نظم اخلاقي جامعـه،  است كه اصلاحات، با برهم زد  اما نگارنده بر اين عقيده. شود همچنين بسيج منابع مي

هاي جديد بر اساس منافع خود و بـراي دسـتيابي    گروه. كند هاي جديد، فراهم مي امكاناتي براي ظهور گروه
بنابراين، دو عامل بحـران در نظـم اخلاقـي و بسـيج منـابع، از نظـر       . زنند به اهدافشان، به بسيج منابع دست مي

تأثير پذيرند، بلكه عامل اول، راه را براي تأثيرگـذاري عامـل    هايي نيستند كه همزمان از محيط زماني، معلول
كـنش متقابـل ميـان    (هـاي تعامـل    گيري زنجيـره  هاي جديد و شكل بنابراين، ظهور گروه. كند دوم هموار مي
اسـت   مانده  دور ) وي  يا برداشت مهرآئين از نظريه(مفقودي است كه از نظر وسنو   ، همان حلقه)روشنفكران

ساختن آن، سازوكار عليِ چگونگي تأثيرگذاري محيط بر تغييـرات فرهنگـي را تكميـل     نز، با برجستهاما كالي
  . كند مي

 بحران در نظم اخلاقي جامعههاي اصلاحي دولت نوساز  سياست

 بسيج منابع توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي

 ؟؟؟
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  نظريه رندال كالينز. 2-2

رندال كالينز، بر اساس رويكرد تركيبي خود، مدل ديگـري بـراي تبيـين توليـد ايـدئولوژي      
و از » هـاي شـعائر تعامـل    زنجيـره «ه فرايند آفرينش فكـري در  او برآن است ك. كند ارائه مي

هاي رقيب كه خود به واسطه وجود نيروي آفرينش و توليـد در ميـان    طريق برخورد ديدگاه
آن اسـت كـه    كـالينز بـر  . گيـرد  شـكل مـي   آينـد،   روشنفكران رقيب و مخالف به وجود مـي 

وليد فكري را از سرمايه فرهنگـي  روشنفكران رقيب، انرژي و نيروي لازم براي آفرينش و ت
اي عليّ براي تبيين تـأثيرات   او يك مدل دو مرحله. آورند و انرژي عاطفي خود به دست مي

آن است كه  كالينز بر. كند شرايط اجتماعي و بيروني بر تنوعات و اختلافات فكري ارائه مي
ر تنوعـات و  هـاي مـادي حيـات فكـري ب ـ     شرايط اجتماعي بيرونـي از طريـق بازسـازي پايـه    

رو، هنگامي كه شرايط بيروني فضاي فكـري تغييـر    از اين. گذارند اختلافات فكري تأثير مي
وسنو، از آن با عنوان بحران در نظم اخلاقـي   آنچه-كرد و فضاي فكري موجود را به هم زد

اين . )عبارتي بسيج منابع  يا به( گيرد ساماندهي مجدد دروني صورت مي -كند جامعه ياد مي
هـاي   هـاي جديـد و خلـق تـازه     دهـي بـه ايـده    رايند، به نوبه خود، انرژي موجود براي شكلف

هـاي جديـد فكـري در ميـان نخبگـان       هـا و درگيـري   سازد كه خود، تنش فكري را آزاد مي
  ). 5-6: 1386مهرآئين، (ممتاز موجود در مركز شبكه روشنفكري را به همراه خواهد داشت 

او . كنـد  كنـد كـه وسـنو آن را رهـا مـي      جايي آغاز مـي  را از واقع، كالينز كار خود  در
هـاي سياسـي ـ     بنـدي  هـاي مـادي توليـد و تركيـب     تحليل وسـنو دلمشـغول پايـه   «: نويسد مي

آورنـد امـا او چنـدان بـه      اقتصادي است كه فضـاي تـنفس را بـراي روشـنفكران فـراهم مـي      
مـدافعان جـدي نظريـه تضـاد در     او كـه از  ). 89: همـان (پردازد  نمي 1ها محتواي خود انديشه

ترين عامل مـؤثر بـر توليـد فرهنـگ      سطح خرد است، كنش متقابل ميان روشنفكران را مهم
. هاسـت  نظريه وسنو، نظريه تضاد ائـتلاف  :كالينز معتقد است). 86: پيشينافتخاري، (داند  مي

لوژي كـه  را در توليـد ايـدئو  » تضادهاي سطح خرد ميـان روشـنفكران  «كالينز به همين دليل 
هـاي تعامـل    وي شبكه روشـنفكران و زنجيـره  . داند مهم مي ،وسنو آن را ناديده گرفته است

وسـنو، اجتماعـات   (دهـد   هـا مـورد توجـه قـرار مـي      عنوان جايگاه توليد ايـده  ميان آنها را به
  ). 91: پيشينمهرآئين، ) (دانست هاي مي گفتماني را جايگاه توليد ايده

                                                                                                                                                       
  . هاي توليدشدههاي توليدگران است، نه محتواي انديشهمنظور، محتواي انديشه. 1
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  1كالينز ها از نظر رندال بر توليد گفتمان» هاي تعامل گيري زنجيره شكل«نحوه تأثيرگذاري . 2نمودار 

تعامــل ميــان هــاي  گيــري زنجيــره  شــايد ايــن ســؤال بــراي خواننــده مطــرح شــود كــه شــكل
در . شود نويسندگان، چگونه منجر به توليد گفتمان ادبيات سياسي يا هر گفتمان ديگري مي

دهد، ايـن كـار بـا بـالارفتن      اش مي نظريه دربارهطبق توضيحاتي كه كالينز  :پاسخ بايد گفت
هـاي   گيـرد؛ آنهـا بـا برگـزاري نشسـت      ميزان تعامل فعالان يك حوزه گفتماني صورت مـي 

كردن آثارشان  چهره و نيز از راه انتشار آثار خود و عرضه  به  رقراري روابط چهرهجمعي و ب
در چنين فضـاهايي اسـت كـه از    . برند به ديگر مخاطبان، انرژي عاطفي جمع خود را بالا مي

شـود، پـرداختن بـه     آيد، به برخي ديگر جوايزي اهـدا مـي   برخي از افراد، تقدير به عمل مي
شود و برخـي از   ها مشخص مي گيري شود و مسيرها و جهت يق ميبرخي از موضوعات تشو

عنوان نماد يـا مظهـر يـك     ها به و مكان ها، متون، چيزها، روزها ت، شخصيتها، جملا سخن
هاي تعامل، نمادسازي، نقشي كانوني دارد و  در واقع در درون زنجيره. شود گروه معرفي مي

شـود و آنهـا قـادر بـه درك سـريع       هم نمـي بدون آن، ملاط همبستگي و پيوستگي اعضا فرا
شـود و همـين امـر     ها از هم مي نمادسازي، سبب تمايز گروه. هاي همديگر نخواهند شد پيام

همخوان و هماهنگ باشند و  دنمادها باي. شود گروهي آنها مي سبب تشديد همبستگي درون
ره باشـند و  دهنـده يـك زنجي ـ   همانند زنجيره تعامل ميان كنشـگران يـك گفتمـان، تشـكيل    

هــاي تعامــل ميــان  گيــري زنجيــره بنــابراين شــكل. هركــدام در راســتاي ســاير نمادهــا باشــند
و (اي از نمادهـا   گيـري زنجيـره   كنشگران گفتمان ادبيات داسـتاني سياسـي، از مسـير شـكل    

بـر ايـن   . گيري گفتمان مورد نظر شود گذرد تا بتواند منجر به شكل مي) دستيابي اعضا به آن
چين قـرار   ، در داخل يك كادر نقطه»اي از نمادها دستيابي به زنجيره«كه مفهوم اساس است 

هـاي تعامـل ميـان     گيـري زنجيـره    شـكل «گرفته است تا ابهامات موجود در مسير حركت از 
 امـا علـت برجسـته    .تر كنـيم  را روشن» توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي«به » نويسندگان

                                                                                                                                                       
را صرفاً به » تعامل هاي   گيري زنجيره  شكل«پذيرد و    قابل ذكر است كه كالينز عوامل مورد نظر وسنو را مي. 1

  . كند كردن نقص مدل وسنو و تكميل آن مطرح مي   منظور برطرف 

تعامل ميانهايگيري زنجيره شكل
 نويسندگان

توليد گفتمان ادبيات داستاني 
 سياسي

اي ازدستيابي به زنجيره
 نمادها
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بر دو مفهـوم قبـل و بعـد از آن     ين است كه تمركز كالينز، عمدتاًتر اين مفهوم ا نكردن بيش 
  .»نمادسازي«است نه بر خود مفهوم 

   
  
  
  گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي بسيج منابع بر شكلمدل تبييني نحوه تأثيرگذاري تعاملات ادبي و . 3نمودار

هاي تعامـل ميـان نويسـندگان،     گيري زنجيره بديهي است كه ما از عوامل تأثيرگذار بر شكل
هاي كمـي، در   در پژوهش. پردازيم كم و بيش اطلاع داريم، اما در اين پژوهش به آنها نمي

ي نشان دادن سـاير متغيرهـاي دخيـل در    برا... و E1 ،E2چنين وضعيتي، از حروف اختصاري 
  . ايم شود كه ما آن را با علامت سؤال نشان داده معادله، استفاده مي

  مباني روشي تحقيق. 3
  تعريف مفاهيم. 1-3

  توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي. 1-1-3

 توان از توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي سخن گفـت كـه در   طبق نظر وسنو، زماني مي
هـا در مقيـاس وسـيعي     روزنامـه   و ها چهها، كتاب ها، رساله ارتباط با آن، كتب، مقالات، جزوه
اگر بخواهيم سخن وسـنو را بـا   ). 363: 1386مهرآئين، (توليد و به مخاطبان ارائه شده باشد 

زبان خود او تكميل كنيم، بايد گفت كه توليد گفتمان ادبيات داسـتاني سياسـي زمـاني رخ    
شدن متون مرتبط با ادبيات داستاني سياسـي،    ه سه فرايند توليد، گزينش و نهادينهدهد ك مي

  . سپري شده باشد
يعنـي   ،در قالـب متـون ادبـي    در اين نوشـتار، گفتمـان ادبيـات داسـتاني سياسـي صـرفاً      

. شـود  مطالعه مـي  اند،  صورت رمان، داستان كوتاه و داستان بلند نوشته شده هايي كه به كتاب
ها،  مقالات، جزوه(عنوان متون فرهنگي از آنها ياد شد  ساير مواردي كه در تعريف نظري به

بلكـه   آينـد،  در اينجا بخشي از توليد گفتمان به حساب نمي )ها روزنامه  و ها ها، كتابچه رساله
شدن گفتمان را تسهيل و تثبيت  گانه توليد، گزينش و نهادينه ابزارهايي هستند كه مراحل سه

  . كنند مي

هاي تعامل ميانگيري زنجيرهشكل
 نويسندگان

توليد گفتمان ادبيات داستاني بسيج منابع
 سياسي

 ؟؟؟
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  هاي تعامل گيري زنجيره شكل. 2-1-3

هاي ايـدئولوژيك مختلـف    گيري برخوردهاي فكري ميان گروه منظور از اين مفهوم، شكل
افتخـاري،  (سـندگي جامعـه اسـت    و نخبگان ممتاز موجود در مركز شبكه روشنفكري و نوي

1386 :107 .(  
وگـو   توان بر اساس تعداد جلسات بحـث و گفـت   هاي تعامل را مي گيري زنجيره شكل

ــان نويســندگان و تعــداد گفــت  ــان نخبگــان كــه شــامل نامــه   مي هــا،  وگوهــاي نوشــتاري مي
ا، ه ـ هـاي همـديگر، تعـداد ملاقـات     ها، نوشتن متـون داسـتاني در نقـد ديـدگاه     نويسي خاطره

هـاي نقـد و بررسـي، تشـكيل و تأسـيس       هـا، ميزگردهـا، جلسـه    جلسات، برگزاري جشنواره
اي در نقـد آثـار    مجلات ادبي، نوشـتن مقـالات علمـي و روزنامـه     ها،  هاي ادبي، كانون حلقه

  . گيري كرد ادبي، و مواردي از اين دست، اندازه

  بسيج منابع. 3-1-3

ر سياسي، و كاربرد منـابع قـدرت گـروه، در جهـت     شدن از نظ ي فعالادر اصل، بسيج به معن
در تعريفي ديگر، بسـيج رونـدي   . گردد ئولوژي آن تعيين مي اهدافي است كه به وسيله ايده

تر بر آنها كنترل نداشـته   سرعت، بر منابعي كه پيش است كه در آن، يك واحد اجتماعي، به
هـا و   گاه وسـنو، بسـيج منـابع، راه   امـا از ديـد   .)79: 1379بشيريه، (كند  است، كنترل پيدا مي

شـرايط كـلان   (كننـدگان گفتمـان و منـابع     هـايي اسـت كـه از طريـق آنهـا، توليـد       سازوكار
  ). 364: 1386مهرآئين، (گيرند  ، در رابطه سازمان يافته با يكديگر قرار مي)محيطي

در ) كننـده  نقـش سـازماندهي  (و هـم نويسـندگان   ) سـاز  نقش زمينه(هم مقامات دولتي 
اندازي مجلات ادبـي،   رو تغيير و تصويب قوانين، تشكيل و راه اين از. سيج منابع نقش دارندب

هـاي نويسـندگي، يـافتن     كـانون  و  ، روزنامـه )ادبـي (هاي پژوهشي و مطالعاتي  تأسيس گروه
ــاد      راه ــندگان جــوان، ايج ــايي و جــذب نويس ــي، شناس ــابع دولت ــتفاده از من ــراي اس ــايي ب ه

گـذاري روزهـايي از سـال بـه نـام بزرگداشـت        اي نويسـندگان، نـام  هاي مطالعاتي بر فرصت
هاي چاپ آثـار   كردن زمينه نويسندگان، ترجمه آثار ادبي نويسندگان معروف جهان، فراهم

ــراهم   ــع سانســور، ف ــراي رف ــلاش ب ــي و ت ــي، رايزن ــراي تجمــع و   مكــان آوردن ادب ــايي ب ه
  . روند ه شمار ميهمگي از مصاديق بسيج منابع ب... وگوي نويسندگان و گفت
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  ادبيات داستاني سياسي. 4-1-3

هـاي مختلـف    منظور از ادبيات داستاني سياسي، مجموعه آثـاري اسـت كـه در قالـب گونـه     
نوشته شده باشـند و گرايششـان بـه نقـد     ) داستان كوتاه، داستان بلند و رمان(ادبيات داستاني 

  . ني باشدصورت آشكار يا ضم قدرت سياسي و مظاهر اجتماعي آن، چه به

  روش تبيين توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي. 2-3

و تـاريخي بـودن آن، لـزوم    » مـورد «عنـوان يـك    مطالعه عميق دوره زماني چهل و پنجاه بـه 
نجاسـت  آتأكيد بر فهم و تفسـير، تـا   . سازد را ضروري مي» تفسير تاريخي«استفاده از روش 

اصـطلاح   عرفت است و بدون آن، معرفـت بـه  شرط هرگونه م زمينه و پيش :شود كه گفته مي
در تفســير ). 32: 1382پـور،   فرهــاد(عينـي علـوم طبيعــي نيـز، هـيچ معنــايي نخواهـد داشـت       

هاي مربوط به گذشته نيست، بلكـه روايـت تـوالي حـوادث و      تاريخي، مراد، استفاده از داده
كـردن   خي، جانشـين تحليل تـاري . مند، زمانمند و فرايندي حوادث تاريخي است تحليل زمينه

بلكـه   ،هاي صوري نيست كردن پيچيدگي به جاي فرمول كلمات به جاي ارقام و نيز جانشين
مثابه امـور داراي سـاختار زمـاني، مكـاني و فراينـدي خـاص        هاي اجتماعي، به روايت پديده

تـأثير  (دليل تمركز بر وجهـي خـاص از پديـده مـورد مطالعـه       به). 137: 1390ساعي، (است 
، شـايد اسـتفاده از روش   )گيري ادبيات داستاني سياسي ت ادبي و بسيج منابع بر شكلتعاملا

هـاي تعامـل ميـان     گيـري زنجيـره   نظر نرسـد، امـا از آنجـا كـه شـكل       تفسير تاريخي، لازم به
سازد، امري تاريخي و تفسيري  نويسندگان و پيدايش وضعيتي كه بسيج منابع را ضروري مي

در كنـار ايـن   . ور، كماكـان، بخشـي از نيـاز ايـن تحقيـق اسـت      است، استفاده از روش مذك
براي روشن شـدن روابـط ميـان     يروش، مراجعه به اسناد و شواهد تاريخي نيز، روش ديگر

  . متغيرهاي تحقيق است

  دوره تاريخي ـ ادبي مورد مطالعه و دلايل انتخاب آن. 3-3

تـر   منظـور دقيـق   بـه . اسـت  دوره مورد مطالعه اين پژوهش، دهه چهل و پنجاه هجري شمسي
آنچه مورد نظر ماست، مجموعه اقـداماتي اسـت كـه پهلـوي      :نمودن اين دو دهه بايد گفت

كـرد و سـرآغاز رسـمي     يا انقلاب شاه و مردم، يـاد مـي  » انقلاب سفيد«عنوان  بادوم از آنها 
ظـاهر، دو دهـه را در     از اين رو دوره مورد مطالعه مـا اگـر چـه بـه    . بود 1342بروز آن سال 
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سـاله، از جهـات گونـاگوني داراي اهميـت      17اين دوره . سال است 17واقع  گيرد، در برمي
هـاي تـاريخي، فرهنگـي، سياسـي،      بنـدي  اين دوره، در بسـياري از تقسـيم   اولاً: فراوان است

گرفته از سوي پژوهشگران، همـواره مـورد توجـه قـرار گرفتـه       اجتماعي و اقتصادي صورت
و دو نقطـه عطـف   ) انقـلاب سـفيد و انقـلاب اسـلامي    (و در واقع، در ميان دو انقلاب است 

هاي متفاوتي يـاد شـده اسـت     در حوزه ادبيات، از اين دوره، با نام. تاريخي قرار گرفته است
 از جملـه  ،بـودن ادبيـات ايـن دوره هـم هسـت      كه علاوه بر اثبات اهميت آن، بيانگر سياسي

، دوره )406: 1387ميرعابـديني،  (دهه بيداري و خـودآيي  : شاره كردتوان به اين موارد ا مي
، گفتمــان معتــرض )همــان(، دوره ادبيــات سياســي و پرخاشــگر )1390گرجــي، (اعتــراض 

). 39: 1390مرادپـور آرانـي،   (، ادبيات ستيزنده، شتابنده، جهنده و پرغوغا )1390مرادپور، (
  ). 29: همان(دوره رشد و شكوفايي 

سـاله،   17نسبت آثار ايـن دوره  . گردد ه اهميت خاص ادبي اين دوره بازميدليل دوم ب
شناسـي   كتاب«در ) 1373(آژند . و بعد از آن، قابل ملاحظه است هاي قبل در مقايسه با دوره

از «و » 1357از آغاز تا سـال  «هاي تاريخي پيشين را به دو دوره  ، دوره»ادبيات داستاني ايران
نگارنده براي نشان دادن اهميت دوره مورد مطالعـه  . سيم كرده استتق» 1370تا  1357سال 

خود، در مقايسه با دوره قبل و بعد از آن، اقدام به استخراج تعداد نويسندگان و آثار مربوط 
ده است كه بعد از اين، جهت سهولت كـار، از  كر 1357تا  1340هاي  به آنها در خلال سال

و سـوم  ) سال 17دوره مورد مطالعه ما؛ (م ، دو)سال 74( ها، تحت عنوان دوره اول اين دوره
) درصـد  3/24(نويسـنده   224نويسـنده،   992بـر ايـن اسـاس، از    . ياد خواهد كرد) سال 13(

) درصد 3/18(نويسنده  169به دوره دوم و ) درصد 4/57(نويسنده  529متعلق به دوره اول، 
بـه دوره  ) درصـد  3/31(اثـر   567ر، اث ـ 1874همچنـين از مجمـوع   . به دوره سوم تعلق دارند

مربـوط بـه دوره سـوم    ) درصـد  8/16(اثـر   315به دوره دوم و ) درصد 9/52(اثر  992اول، 
 هاي هر دوره را در اين محاسبات منظـور كنـيم، در دوره نخسـت،    چنانچه تعداد سال. است
طور ميـانگين،   اثر و در دوره سوم، به 2/54اثر، در دوره دوم، 7/7طور متوسط در هر سال  به

با درنظرگرفتن متغيـر سـال، در خصـوص ميـانگين تعـداد      . اثر توليد شده است 2/24سالانه 
 31نويسنده، در دوره دوم،  3طور ميانگين  به نويسندگان هر دوره، در دوره اول، در هر سال

العـه مـا   بر آمار يادشده، دوره مـورد مط  بنا. ايم نويسنده داشته 13نويسنده و در دوره پاياني، 
دليـل سـوم، بـه    . آيـد  اي برجسته به حساب مي هاي پيش و پس از خود، دوره نسبت به دوره
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بسـياري از  . گردد كه از جنبه كيفي در ادبيات اين دوره رخ داده است اتفاقات مهمي بازمي
با توجه بـه تعـداد نويسـندگان ايـن دوره، و تعـداد آثـار       (نظران، نه تنها از نظر كمي  صاحب
رونـد  . داننـد  ، بلكـه از نظـر كيفـي نيـز، ايـن دوره را سـرآمد ادوار ديگـر مـي        )آنهـا  منتشره

، دوران 1340كيـدي اسـت بـراين مـدعا كـه دهـه       أت »كانون نويسندگان ايـران «گيري  كلش
  ). 410: 1387ميرعابديني(گيري يك جريان جدي ادبي است  شكل

  بحث و بررسي. 4
به هاي نوسازي شاه،  شدن پيامدهاي سياست ودارهاي نخستين دهه چهل و نم با ورود به سال

» نظمي«برداشتن   هايي به معناي ترك اي اعتراضي هستيم؛ چنين حركت شاهد زمزمه تدريج
گسـترش بوروكراسـي، ارتـش،    . است كه رژيم در پي تثبيت و تعميـق و گسـترش آن بـود   

زم براي ظهور، نيروها و كه در ابتدا نياز حكومت بود، اكنون بستر لا... دانشگاه، ارتباطات و
» شكست و گريـز «ترتيب، جامعه ادبي داشت از فضاي  بدين. هاي گوناگون شده بود انديشه
در . شـد  مـي » 1خـودآيي  بيـداري و بـه  «گرفـت و وارد فـاز    فاصله مي 1332 -1340هاي  سال

هاي اصلاحي شاه، اقدام عملي رژيـم هـم در ايجـاد     اصل، علاوه بر تأثير غيرمستقيم سياست
سيطره خود را بر تمـام امـور،    كه قدرت مطلقهبعد،  از اواخر دهه سي به. فضاي باز مؤثر بود

ي، بعضـي از آثـار ادب ـ   و بـه  كاهـد  مه خود ميكند، اندكي از اختناق تا شده ارزيابي مي تثبيت
پـس از اجـراي اصـلاحات و بـروز     ... دهـد  اعم از شعر و داستان و نمايشنامه جواز انتشار مي

جلوه دادن اين جريان، در حوزه ادبيـات   رنگ كردن و كم ها، حكومت، براي خنثي مخالفت
ايـن   ). 219 -220: 1380رحيميـان،  (كنـد   و هنر و تئـاتر، مختصـري، فضـاي بـاز ايجـاد مـي      

ش ادبي حاصل از آن، موجب نگارش آثار داستاني متعـددي شـد كـه    وجو اقدامات و جنب
) داسـتان بلنـد، داسـتان كوتـاه و رمـان     (اثـر   54كـم شـامل    بر اساس برآورد نگارنده، دست

  . سياسي شد
ادبيات «و » ادبيات متعهد«توليد حجم بالاي آثار داستاني سياسي، بدون توجه به مقوله 

طرف، ناشي از تغييراتي بـود كـه خـود     دبيات متعهد و بيطرح ا. پذير نبود ، امكان»طرف بي
به عبارت ديگـر، دولـت كـه درهـا را بـه روي هرگونـه فعاليـت معنـادار          .رژيم باني آن بود

دانسـت كـه ممكـن     اجتماعي يا سياسي بسته بود، عرصه ادبيات، هنر، و ورزش را جايي مـي 
                                                                                                                                                       

  ). 403و  273: 1387 ميرعابديني،(عبارت داخل گيومه از حسن ميرعابديني است . 1
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آنكـه موجوديـت خـود او     ، بـي دزبود، بيشتر انرژي كوشندگان جوان را به آنجا متوجـه سـا  
انديش جامعه ادبي، از فضاي باز نشريات ادبي استفاده كردنـد   اعضاي اجتماعي. خطر افتد به

بـراي  . ها و دانشجويان داشتند، بيان كنند هايي را كه در گذشته، چريك تا بعضي از شكايت
، موضوعات سانسـور،  اي سياسي شد تا از طريق آن آنان، ادبيات، ابزاري براي تغيير و وسيله

بسـياري از هنرمنـدان،   . گر سازند فساد، سركوب، استبداد، و وضع دشوار محرومان را جلوه
برخاستند؛ ادبياتي كـه همچـون   » ادبيات متعهد«هواداري  شاعران، مترجمان و نويسندگان، به

طـرح ادبيـات   ). 73 -74: 1387بروجـردي،  (كنـد   سخنگوي تهيدستان و محرومان عمل مي
را ) يـافتن ادبيـات سياسـي    موضـوعيت (هد، علاوه بر آنكه پيوند ميان فرهنگ و سياسـت  متع
هـاي   دهد، بـه محملـي بـراي ايجـاد پايگـاه مخالفـت فرهنگـي بـا سياسـت          خوبي نشان مي به

تعهـد ادبيـات   . شـود  زدن نظم اخلاقي مورد نظـر حاكميـت تبـديل مـي     فرهنگي شاه و برهم
. يك سو و مخالفـت بـا نظـام حـاكم از سـوي ديگـر بـود       متعهد به مردم و مشكلات آنها از 

بخشي از اين ادبيات، ادبيات خلقي و ماركسيستي بود و بخشي ديگـر بـا محوريـت افـرادي     
گرايي بود و به ترويج معاني اسـلامي در   هايي از اسلام مانند آل احمد و دانشور، حاوي رگه

  . پرداخت ميان مخاطبان مي
هـاي   زمـاني كـه گـروه    و بـه عبـارتي،   شـود  مـي   سست جامعههنگامي كه نظم اخلاقي 

رسـد و جامعـه از    اند و صداهاي متفاوت به گوش مي مختلف فكري و فرهنگي شكل گرفته
شـود و هرگروهـي درصـدد اسـت پيـام       مورد نظر حاكميت خارج مي» دستي يك«وضعيت 

هـاي ادبـي،    جمـن هـا و ان  اعضـاي گـروه   ،متفاوت خود را به گوش مخاطبانش برساند، افراد
كننـد،   كننـد، از هـم حمايـت مـي     كنند، با هم ارتباط برقرار مي تدريج همديگر را پيدا مي به

پردازنـد،   كنند، به نقد و معرفي و ترجمـه آثـار نويسـندگان خـارجي مـي      يكديگر را نقد مي
افتند تا در ترسـيم نظمـي    دهند و به فكر تأسيس انجمن و تشكل صنفي مي تشكيل جلسه مي

كردن اين نظم، تلاش  ذهن دارند به هم كمك كنند، از هم الگو بگيرند و براي پياده در كه
مـوازات    برداشـتن آن، بـه    ميـان  هاي نظم موجود و از تر كردن پايه كنند؛ تلاش براي سست

براي سـهولت پيشـبرد بحـث، مجموعـه عوامـل      . رود مي هاي نظم جديد پيش افكندن پايه پي
هـا،   هـا، مجـلات، جـزوه    روزنامـه ) الـف : كنـيم  ا به دو دسـته تقسـيم مـي   مؤثر در اين زمينه ر

و  هـا، ميزگردهـا   ها، كـانون  سمينارها، مجمع) ب و ها و هرگونه وسيله نوشتاري ديگر كتاب
شوند و انعكاس آن گسترده  كه مخاطب عام دارد، آشكارا برگزار مي هاي شعر و قصه شب
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  . اي است و رسانه

  و هرگونه وسيله نوشتاري ديگر ها ها، كتاب ت، جزوهها، مجلا امهروزن .1-4

منظـور معرفـي يـك نويسـنده يـا نقـد آثـار او،         ها، به انتشار هر مطالبي در هريك از روزنامه
اي پيرامـون موضـوعات    اي در يك مجله ادبي، توزيـع هـر جـزوه و كتابچـه     نوشتن هر مقاله

كـردن،   ، آشـناكردن، آگـاه   عرفـي شـود بـراي م   ادبي و چاپ هر رمان و داستاني عـاملي مـي  
و افزايش سطح تعاملات كنشگران حوزه ادبيات داستاني، اعم از  دادن  پيوستن، ارتباط هم به

نويسـان و   و حتي كارگردانان، نمايشـنامه  منتقد، ناشر، استاد حوزه ادبيات نويسنده، خواننده،
دهـد و تـا    هـم پيونـد مـي    را آثار ادبي به و ناهمسان گسترده گروه نسبتاً  اين. 1نويسان فيلمنامه

توانند به آساني همديگر را بيابند و به تبـادل   زمينه براي فعاليت آشكارشان فراهم نشود، نمي
سـو، دسـت بـه تغييـرات       زمـاني كـه رژيـم از يـك    . دانش، احساسات و اطلاعات بپردازنـد 

يابد و فضا براي پذيرش  ميزند و شرايط عيني، از سوي ديگر، تغيير  اجتماعي ـ فرهنگي مي 
شود، چنين  نظرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي فراهم مي ها و نقطه ها، ديدگاه ها، آرمان ايده

براي آنكـه نظـم جديـد شـكل گيـرد،      . معناي تزلزل در نظم اخلاقي جامعه است وضعيتي به
وسـيله   ز، بـدين اي جز افزايش تعاملات خود ندارند تا به قول رنـدال كـالين   فعالان ادبي چاره

و افراد را هر لحظه براي ايجـاد تغييـرات بيشـتر در وضـعيت      بردهانرژي عاطفي خود را بالا 
  . روحي و رواني مناسب قرار دهند

شـوند و در   ها از ابزارهاي ارتباطي عام محسـوب مـي   گونه كه گفته شد، روزنامه همان
تـوان از   يابـد، بنـابراين نمـي    مي هاي ادبي اختصاص اي به فعاليت صفحه هر روزنامه، معمولاً

هـا از زمـاني    روزنامـه . هاي ادبي بوده باشد اي معين نام برد كه محور كار آن فعاليت روزنامه
از سـوي ديگـر،   . نويسـي رواج يافـت   توانستند با ادبيات، پيونـد بيشـتري بيابنـد كـه پـاورقي     
ن چاپ مقـالات گونـاگون   چنيو هم روزنامه، محل مناسبي براي نقد آثار ادبي، معرفي افراد

                                                                                                                                                       
» ونجـان نـاپلئ   دائي«مانند . اند هاي سينمايي، مستقيماً برگرفته از آثار داستاني بوده ها و فيلم برخي از سريال. 1

صـادق  » تنگسـير «براسـاس  . ايرج پزشكزاد كه مبناي ساخت سريالي به همين نـام توسـط ناصـر تقـوايي شـد     
. هايي ساخته شـده اسـت   ابراهيم گلستان نيز، فيلم» جني  اسرار گنج دره«غلامحسين ساعدي، » گاو«چوبك، 

گاهي نيـز يـك نويسـنده،    . دان يك فيلمنامه همكاري داشته  گاه يك كارگردان و يك نويسنده، در كار تهيه
بـه طورخلاصـه مـي تـوان     ). بهـرام بيضـايي و سـاعدي   (نويس بوده است  نويس يا فيلمنامه زمان، نمايشنامه هم

ارتبـاط ادبيـات     هاي زيادي در زمينـه  نامه مقالات و پايان. گفت كه اين جمع، روابط ادبي زيادي با هم دارند
 .نخست بر دوم هستند، نگاشته شده است  دادن تأثير مقوله داستاني و سينما، كه عمدتاً در پي نشان



  69    ...گيري گفتمان ادبيات داستاني سياسي در  تأثير تعاملات ادبي و بسيج منابع در شكل

930624 

هـاي   از سـال (تعداد قابـل تـوجهي از مشـهورترين آثـار ادبـي ايـران       . در حوزه ادبيات است
. صورت پاورقي، چاپ و سپس به شكل كتاب منتشر شـدند  ابتدا به) نخستين سده چهاردهم

اي كـه   خواننـده را دارد؛ در جامعـه    كاركرد اصـلي پـاورقي، آن اسـت كـه قابليـت جـذب      
كاري همگاني نيست، زبان غالباً ساده اين آثار، راهگشاي تشويق و تحريك مردم  خواندن،

، كـارگران   شـده بـه مطالعـه     هاي تشـويق  يكي از اين گروه). 1390، 1الهي(به خواندن است 
). 551: 1377الهــي، (انـد   خوانـده  دليـل ســواد كـم، چيـزي جـز پــاورقي نمـي      بودنـد كـه بـه   

اي كـه مـردم    ر جلب خوانندگان عام جامعه داشت و در زمانهنويسي، تأثير بسزايي د پاورقي
هـا،   نداشـتند، پـاورقي  ) سياسـي (تـر   هاي جـدي  توان علمي و تمايل عملي براي مطالعه رمان

  . شدند سبب رونق بازار مطالعه و پيوند اعضاي جامعه ادبي مي
يفـا  اي در بهبـود تعـاملات اهـل ادب ا    هـا، مجـلات هـم نقـش عمـده      در كنار روزنامـه 

در مجمـوع و  . شدند تبديل مي ها، در ادامه فعاليت خود به مجله برخي از روزنامه. كردند مي
ها  ويژه، پاورقي تري براي انتشار آثار ادبي، به ها به ابزار مناسب گذشت، مجله هرچه زمان مي

 و آناهيتـا  1342تـا   1329، آسياي جوان از 1344تا  1308از  2مجلات ترقي. شدند تبديل مي
، تهران مصور از 1353تا  1333، سپيد و سياه از )سايت بنياد ادبيادت داستاني ايرانيان( 1334
تـا   1336، و صـدف از  1357تا  1322، سخن از 1353تا  1327، اميد ايران از1357تا  1321
از  3، يغما)1346جمالزاده، ( 1340تا  1334، كاوه از )293 -279: 1387ميرعابديني، ( 1337

                                                                                                                                                       
1. http://iranshahr.org/?p=13774  

هـاي   ايـن دوره . تاريخ آغاز و پايان انتشار هيچ كدام از مجلات، در منابع مـورد اسـتفاده، درج نشـده بـود    . 2
  .، استخراج شده است)پديا ويژه ويكي به(هاي مختلف  وجوي اينترنتي از سايت جستتاريخي، با استفاده از 

ميان مجلات دولتي و غير دولتي، تفاوت زيادي قائل نيستيم، زيرا به اعتقاد ما، مجلات دولتي هم اگرچـه  . 3
اما درهرحـال،   پردازند، تحت كنترل قرار دارند و در موارد زيادي به نشر مطالبي در دفاع از وضع موجود مي

هنگامي كه از نقش دولت در ايجاد بحران در نظم اخلاقي جامعـه، سـخن   . دارند تنور ادبيات را گرم نگه مي
مخالفان مجلات دولتي اگرچه ممكـن اسـت نتواننـد    . گوييم، انتشار مجلات دولتي، از مصاديق آن است مي

وگـو خواهنـد بـود و پاسـخ آن را      آن در گفـت  گمان، با كنند، اما بي اي منتشر مي مخالفت خود را در نشريه
گفتمـان ادبـي، زمـاني    ). 127: 1377لنگرودي، (اين پاسخ ممكن است طي يك سخنراني باشد . خواهند داد
كارشوند، انتشـار دادن يـا    به  هاي موجود، دست گيرد كه افرادي براي پاسخ دادن به مواضع گفتمان شكل مي

كما اينكه در زمان حاكميت محمدرضاشاه، هر ساله، تعـداد زيـادي   . تها، بحث ديگري اس ندادن اين پاسخ
االله، اثـر   ي شعر ظـل  مجموعه -رسيدند اين آثار يا در خارج، به چاپ مي. يافتند از آثار ادبي امكان انتشار نمي

» چـاه  بـه  چاه«، همچنين، رمان كوتاه او به نام )385: همان(در آمريكا انتشار يافت  1354رضا براهني، در سال 
، 1351روزگـار دوزخـي آقـاي ايـاز در سـال      «در همين سال و در آمريكا چاپ شـد و نيـز پـس از توقيـف     

طـور قاچـاق منتشـر     يـا در ايـران و بـه    -) 431: 1387ميرعابـديني،  (هايي از آن در آمريكـا تكثيـر شـد     نسخه
بـار پنهـاني چـاپ و     بيسـت ، 1343تـا  1340هـاي   زدگي آل احمد كه طي سال يافتند؛ ازجمله كتاب غرب مي

   سسـت شـدن    ، يـا در بحبوحـه  )400: 1382مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي وزارت اطلاعـات،      (توزيع شد 
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 1346، تكـاپو از  1357تا  1323، پيام نوين از )163: 1391اسلامي ندوشن، ( 1357ا ت 1327
تا  1328، فردوسي از )456: 1383طاهري مجد، ( 1360تا  1344، و جنگ اصفهان 1347تا 

ــو از  ، جهــان1353 ــا  1325ن ــا  1344نگــين از  و 1350ت از  )566: 1386مهــرآئين، ( 1359ت
  . آيند شمار مي چهل و پنجاه به هاي سي، ترين مجلات دهه مهم

ويژه آثار ادبي سياسـي، در تبـادل    هاي چهل و پنجاه، به زياد آثار ادبي دهه  حجم نسبتاً
اي  واقـع، چـاپ هـر اثـر، بهانـه      در. اي داشـت  كننـده  انرژي عاطفي جامعه ادبي، نقش تعيـين 

هـاي نويسـنده    توانمنـدي  داد تا نويسندگان و منتقدان ادبي، آن اثر را بخوانند، از دست مي به
آگاه شوند و با فرهنگي كه در آن اثر توصـيف شـده اسـت، آشـنا شـوند، كمـا اينكـه هـم         

آنهـا از اينكـه   . انـد  هاي خود به ايـن نكـات اشـاره كـرده     جمالزاده و هم طبري در يادداشت
يافتند يكي از دوستان و همكارانشان در جايي دور از آنهـا، كماكـان دلمشـغول كـارِ      درمي

بهانـه   تـر، بـه   ايجاد چنين فضـايي در مقيـاس وسـيع   . كردند نوشتن است، ابراز خوشحالي مي
سـخني بيشـتر    چاپ آثار بود كه در مراحل بعدي به برگزاري جلسات نقد و همـدمي و هـم  

ارد بخشي شدن كتاب به بازار، خوانندگان هم و  با روانه. شد نويسندگان و منتقدان منجر مي
نگاري با نويسنده، توصـيه ديگـران بـه خوانـدن يـك       و با نقد، نامه شدند از اين تعاملات مي

هاي دوستانه و شركت در ميزگردها و جلسـات نقـد، بـر تشـديد      كتاب، نقد كتاب در حلقه
  . گذاشتند اين تعاملات اثر مي

  هاي شعر و قصه ها، ميزگردها و شب ها، كانون سمينارها، مجمع .2-4

اندازه كافي هم در موردشـان بحـث شـده     تنها زياد نيست، بلكه به ها نه گونه تشكل تعداد اين
رغـم   بودن آنهاسـت كـه گـاه بـه     وجه اشتراك همه آنها در آشكار، گسترده و رسمي. است

. انـداخت  راه مـي  اي غيررسمي با فعاليتشان به پذيرش ظاهري آنها از سوي حاكميت، مبارزه
، گـروه  )457: 1383طـاهري مجـد،   (هان حلقه ادبي صائب، انجمن ادبي كمال، جنگ اصـف 

هـاي آشـكار،    و كانون نويسندگان ايران، از جمله اين تشكل) 18: 1383نجفي، (ادبي طرفه 
                                                                                                                                                       

بخشـي از آنچـه   . سه سال آغازين جمهوري اسلامي چـاپ شـدند    و يا در دو) 57سال (هاي حكومت  پايه
ل همان دوران است كـه در داخـل و يـا    كنيم، محصو عنوان ادبيات داستاني سياسي از آن ياد مي اكنون به هم

بـود   يكـي «در بمبئـي هنـد و   » بـوف كـور  «چنين وضعيتي بـه چـاپ     سابقه. اند در زمان خود، به چاپ نرسيده
هوشنگ گلشـيري كـه در سـال    » پوشان شاه سيه«پس از انقلاب، . گردد جمالزاده در آلمان، بازمي» نبود يكي

در . دليـل عـدم امكـان چـاپ آن در ايـران بـود       ، بـه )206: 1383نجفي، (در آمريكا چاپ شد  1369/ 1990
  . چاپ رسيد ها در آلمان به  دليل برخي محدوديت آبادي به دولت» كلنل«هاي اخير هم،  سال
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هـا بـر ظهـور     گونـه تشـكل   تـأثير ايـن  . هـاي چهـل و پنجـاه هسـتند     رسمي و گسترده در دهه
نظران اين  احبهاي ادبي، مكاتب و رونق بازار ادبيات، مورد توافق همه فعالان و ص گرايش
تــرين عامــل نزديكــي  تــوان، مهــم را مــي 1تشــكيل كــانون نويســندگان ايــران. اســت  حــوزه

هـاي   پـرداختن بـه فعاليـت   «: در بخشـي از اهـداف آن آمـده اسـت    . نويسندگان قلمداد كرد
ها يـا شـركت در    ها و نمايش فرهنگي از قبيل تشكيل مجالس سخنراني، سمينارها، كنفرانس

دهـد   اين اهداف نشان مي). 10: 1382سي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، مركز برر(» آنها
  توانسـته  هـاي آن مـي   و دامنه فعاليـت  نبوده استكه كانون نويسندگان، يك تشكل محدود 

مشـاركت كسـاني كـه در    . هاي ارتباطي اعضاي جامعه ادبـي را پركنـد  بخش زيادي از خلأ
هاي  ساختن ديدگاه لاوه بر اينكه سبب نزديكاند، ع گيري كانون نقش داشته ودار شكل گير

تـرين نويسـندگان ايـن دوره، بـر محـوري       ، نشـانگر تـلاش گسـترده سرشـناس    2شـد  آنها مي
تـر نويسـندگان،    عنوان الگويي براي قشر جوان توانست به مشترك است كه در نوع خود مي

  . درنظر گرفته شود
همـه قـدرت مـالي،      رژيم شاه، بـا آن توان دريافت كه  اثرگذاري كانون را از اينجا مي

شـده زيـر    صورت كنتـرل  توانست فعاليت اعضاي كانون را به نظامي و اطلاعاتي كه حتي مي
شدت پرهيز داشت و تا پايان عمر خود،  شدن كانون به  شناخته  رسميت نظر داشته باشد، از به
» ايـت اسـناد سـاواك   كـانون نويسـندگان ايـران، بـه رو    «كتاب . اي نداد تن به چنين خواسته

كــه همــواره رژيــم را از ) صــفحه 480(مشــتمل بــر صــدها ســند و گــزارش ســاواك اســت 
دانسـتند   خوبي مـي  رژيم شاه و ساواك، به. داشته است پيامدهاي پاگرفتن كانون، برحذر مي

راه  كه درصورت ثبت قانوني كانون، اعضاي آن، به پشتوانه حق ايجادشده، تشكيلاتي را بـه 
مركـز بررسـي اسـناد    : نك ،به عنوان نمونه(شود  داخت كه مقابله با آن دشوار ميخواهند ان

 امـا پرهـام  ). 114، 106، 104، 101 ،85، 83، 56، 28، 24: 1382تاريخي وزارت اطلاعات، 
                                                                                                                                                       

نويسـندگان ايـران، درتيرمـاه سـال       نخستين كنگـره . نويسندگان اشتباه گرفت  اين كانون را نبايد با كنگره. 1
روابـط    منظـور توسـعه   ، بـه »انجمن روابط فرهنگـي ايـران و شـوروي   «همت  نگره، بهاين ك. برگزار شد 1325

آن ). 205: 1387ميرعابـديني،  (نويس، شاعر و نويسنده، تشكيل شد  روزنامه 78فرهنگي دوكشور، با حضور 
فـوذ  ن  را نتيجـه  كنگره هم، اگرچه در پيشبرد ادبيات معاصر ايران نقش داشت، امـا ميرعابـديني، تشـكيل آن    

گيـري   وي، به نقش حزب توده و دولـت شـوروي، در شـكل     اشاره). 207: همان(داند  سياست بر ادبيات مي
در حالي كه كانون نويسندگان، از وابستگي اين چنيني مبرا بود و در پي آن بود تـا  . نويسندگان است  كنگره

  . ادبيات را در مقابل سياست سركوب و سانسور رژيم، فعال سازد
هـايي نيـز روبـرو     ته اعضاي كانون، مانند هر گروه ديگري، دركنار وفاقي كه داشتند، با تضادها و تـنش الب. 2

  .بودند، اما منتقدان كانون عمدتاً بر همين وجه دوم تأكيد دارند
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سـقوط آن   زيان رژيم بود و به نهايت بهدر هايي،  ها و سرسختي معتقد است كه چنين مخافت
  . )34: 1383نجفي، (شد  منجر

كــه كــانون، فعاليــت ) 1356تــا اوايــل  1348 ســال از اواخــر(ســال  8پــس از گذشــت 
جمهـوري   كارترِ دموكرات بـه رياسـت   شاخص و آشكاري انجام نداد و پس از آنكه جيمي

. هاي حقوق بشري او، اراده شاه در سركوب مخالفان را سسـت كـرد   آمريكا رسيد، سياست
طــرز عجيبــي شــاهد اظهــار نظــر مقامــات  ه، بــهاز آن زمــان تــا پايــان ســلطنت محمدرضاشــا

ويـژه مخالفـان فكـري و سياسـي      حكومتي، مبني بر لزوم آزادي بيشتر براي افراد جامعـه، بـه  
ماه پـس از روي كارآمـدن    7 دقيقاً( 1356خرداد  12عنوان نمونه، فرح پهلوي در  به. هستيم
كانون ). 296 -297: 1391 اسلامي ندوشن،(كند كه انتقاد حق مردم است  اعلام مي) كارتر

و بـا همكـاري انجمـن فرهنگـي ايـران و       1آمده استفاده كـرد  نويسندگان هم از فرصت پيش
در ) 1356مهرمـاه   27تـا   18از (شب  را به مدت ده» هاي شاعران و نويسندگان شب«آلمان، 

، سبب كانون و فعاليت اعضاي آن). 420: 1387ميرعابديني، (كند  ستيتو گوته برگزار مييان
كـالينز شـد؛ همـان جايگـاهي كـه سـبب        ايجاد و تقويت شبكه روشنفكري مورد نظر رندال

همـين  . ايـن امكـان، نويسـندگان را داراي هـويتي مشـترك سـاخت      . شـود  ها مـي  توليد ايده
  .شد رژيم مي  كشي ميان آنها و ديگر نويسندگان وابسته به دستاورد، سبب خط

برخي . ترين، اما تنها جايگاه تعاملي نويسندگان نبود اما كانون نويسندگان، اگرچه مهم
آل احمد در جريان نخستين . متكي بر تجارب پيشين بود آنها  از فعالان كانون، كار گروهي

هـاي   گرايش و تمايل گلشـيري بـه برگـزاري نشسـت    . ه نويسندگان هم حضور داشت كنگر
انجمن ادبـي   ، از جملهلات پيشينو مج ها ها، تشكل ر از حضورش در انجمنثأمت ادبي، قطعاً

. و يـا فعاليـت در مجلـه جنـگ اصـفهان بـود      ) 1340تـا   1336(كمال، انجمن ادبـي صـائب   
، 135، 115: 1383طـاهري مجـد،   (هاي دوره جنگ بـود   احتجاب او محصول نشست شازده

هاي شعر  شب«توان به  هاي دهه چهل، مي از ديگر تظاهرات فرهنگي سال). 149، 148، 137
بـا حضـور    1347مدت يك هفته در شهريور  به همت احمد شاملو، بهاشاره كرد كه » خوشه

جايزه ادبي فروغ هم كـه شـش   ). 417: پيشينميرعابديني، (بيش از يكصد شاعر برگزار شد 
، از ديگـر  )152: 1377لنگـرودي،  (گذاري شده بود  بنيان 1350سال دوام داشت و در سال 

                                                                                                                                                       
كردن ايـن نكتـه از آن    برجسته. هاي جديد آمريكا ايجاد شد سياست  واسطه بخش مهمي از اين فرصت، به. 1

هـا و منـابع بـراي توليدكننـدگان      دارد كه وسنو، از تأثير متغير عوامل خارجي در ايجاد فرصت جهت اهميت
  .ها غفلت كرده است گفتمان
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  . ودنهادهاي ادبي مؤثر بر تقويت شبكه نويسندگان ب
منظـور تقويـت    ترتيب، مجموعه عوامل فـوق، يعنـي اقـدامات رژيـم حـاكم، بـه       بدين 
ادبـي    انـدازي انجمـن   طلبانه، از طريـق راه  كردن گفتمان سلطنت هاي حكومت و هژمون پايه
 هـا، مجـلات و   انـدازي روزنامـه   و مترجمـان، راه  ، برگـزاري كنگـره نويسـندگان، شـعرا    قلم

دعوت از نويسندگان و هنرمندان بـراي فعاليـت در نهادهـاي    هاي رسمي و حكومتي،  جنگ
گذاري شده از سوي حاكميـت، ترغيـب، تطميـع و اجبـار فعـالان هنـري و ادبـي بـراي          پايه

هاي غيرسياسـي،   دادن هنرمندان و نويسندگان به فعاليت همكاري با دستگاه حكومت، سوق
ريات، لغو انتشار برخي از كتب، تشديد فشار سانسور در برخي از مقاطع زماني و توقيف نش

القلم كردن نويسندگان و بازداشت و محاكمه آنها، تلاش براي كسـب مشـروعيت    و ممنوع
همگي سبب ايجاد فشار و محدوديت بر نويسندگان و ... المللي و از مجامع ادبي و هنري بين

ظـري مـدافعان   هـاي فكـري و ن   واقع، نمود عيني فعاليـت  چنين اقداماتي در. فعالان ادبي شد
گرفتـه در ميـان    هـاي شـكل   ويـژه انديشـه   دليل پويايي جامعه ايران و بـه  به. وضع موجود بود

پاسـخ نمانـد، بلكـه بـه      تنها بـي  طلبانه، نه اعضاي طبقه متوسط جامعه شهري، گفتمان سلطنت
ترين معارضان گفتمان حاكم، گفتمان اسلامي بود تـا جـايي    يكي از مهم. مبارزه طلبيده شد

با وجـود ايـن،   ). 160: 1388پيروز، (شود  نام برده مي» آليسم انقلابي ايده«عنوان  باه از آن ك
انديشه آل احمد كه چهره شاخص اين گفتمان است را حاوي مجموعه غريبي از تمـايلات  

). 277: 1390امينـي،  (داننـد   جهان سومي ـ هايدگري ـ اسلامي به همراه ايمان بـه تشـيع مـي     
 ــ ــه س ــايلاتي ك ــد    تم ــاكم انجامي ــان ح ــر گفتم ــخت در براب ــاومتي س ــه مق ــين . رانجام ب چن

كردن خود و تسري معاني درونـي   معناي شكست گفتمان حاكم در هژمون هايي، به مقاومت
  . خود به تمامي سطوح جامعه بود

هـا و   اندازي نهادهـا، ابزارهـا، كانـال    در انديشه راه دباي بعد، نويسندگان   از اين لحظه به
. اختيار داشت، باشند تا از پسِ مقابله با آن برآينـد  رتباطي، مشابه آنچه حاكميت دروسايل ا

مجموعـه ايـن بسـترهاي    . 1رابطه با همين ضرورت شكل گرفت كانون نويسندگان ايران، در
آنهـا در  . فكـري اهـل ادب همـوار كـرد     ارتباطي و نهادي، راه را براي آشنايي، ارتباط و هم

هـاي شـعر، جلسـات     منظـور تقويـت آن، اقـدام بـه برگـزاري شـب       بهخلال اين ارتباطات و 

                                                                                                                                                       
منتشر » يك ضرورت  درباره«آن هم بود، با عنوان   نفر كه حاوي اساسنامه 49كانون، با امضاي   اولين بيانيه. 1

  ).28: 1383نجفي، (شد 
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كردند كه حضور در مناسك آنها، از سوي اعضاي جامعه ... دوستانه، تأسيس جوايز ادبي و
دسـتيابي  . شـد  هاي آنان مي ادبي، موجب تقويت بيش از پيش احساسات، عواطف و انديشه

هـاي موجـود    تر از امكانـات و سـرمايه   انبهج مندتر و همه مبه چنين هدفي، مستلزم استفاده نظا
و تزريـق آنهـا در بدنـه     ها، راه بـراي تقويـت معـاني   درآوردن كامل آن چرخش  است تا با به

گيري گفتمـان ادبيـات داسـتاني سياسـي، فـراهم       فكري و فرهنگي جامعه و در نتيجه، شكل
  . شود

كنـد؛ آنچـه    يـد مـي  هر نسلي كم و بيش، همان تعـداد آدم بـاهوش را تول  «در حقيقت، 
بـا امكانـاتي اسـت كـه شـرايط اجتمـاعي و        ه ميان اسـتعدادهاي نسـل نـو   كند، رابط تغيير مي

هدف نويسندگان، چـه براسـاس   ). 408: 1387ميرعابديني، (» گذارند تاريخي، در اختيار مي
جـز  هـاي آنـان، چيـزي     نامـه  ها و اساسنامه و مرام شده از آنان و چه براساس بيانيه آثار منتشر

مقابله با سانسور و تلاش براي تحقق آزادي بيان، رفع سانسـور و بهبـود وضـعيت اهـل قلـم      
آنهـا  . زير بكشـند   است تا از اين طريق، هژموني فرهنگي دولت را به چالش و بلكه به  نبوده
اعتقاد او،   به. كردند كه گرامشي از مبارزان سياسي انتظار داشت به آن چيزي عمل مي دقيقاً
اي جـز   هاي حاكم از ابزارهـاي فرهنگـي، بـراي مبـارزه بـا آنهـا، چـاره        ليل استفاده رژيمد به

اهميت منابع، به حدي است كه ساواك، حتي رايزني . استفاده متقابل از منابع مذكور نيست
مركز بررسـي  (كند  اعضاي كانون، براي خريد يا تهيه يك دستگاه زيراكس را گزارش مي

  ). 433، 375: 1382لاعات، اسناد تاريخي وزارت اط
اي، منـزل گلشـيري،    مطب دكتر ساعدي، محل كار شـمس آل احمـد و مقـدم مراغـه    

شدند، آشنايي و ارتباط دوسـتانه   هايي كه البته همگي شنود مي نگاري و تلفن استفاده از نامه
ن اعم از ماموران ساواك، نظاميان، كارمندا(برخي از اعضاي كانون با افرادي در حاكميت 

هـاي   ، ارتباط با مخالفان مقيم خارج از كشور، ارتبـاط بـا انجمـن   ...)دولت، قضات، وكلا و
، جلسـات  )و محافـل ادبـي آلمـان    از جملـه انجمـن قلـم آمريكـا    (كشـور   فرهنگي خارج از

و كافـه  ) محل اصلي جلسات كـانون (بار و ماهيانه كانون، سالن قندريز  يك هفته هفتگي، دو
هاي رژيـم، اسـتفاده از حضـور     هاي معدود مخالف سياست و روزنامهفيروز نادري، مجلات 

افرادي چون جلال آل احمد و صمد بهرنگي، ترجمـه آثـار   ) و بعد از درگذشت، نام و ياد(
ــود  نويســندگان، اخــذ ســفارش كــار از  نويســندگان مطــرح دنيــا، انتشــار آثــار داســتاني خ

آل احمـد و سـاعدي از مؤسسـه     هـايي كـه   ازجمله سـفارش منـوگرافي  (هاي دولتي  سازمان
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هـايي در   ، صدور و انتشار مكـرر بيانيـه  )تحقيقات اجتماعي، وابسته به دانشگاه تهران گرفتند
عنـوان مخاطبـان    گرفتن از حضور دانشـجويان بـه   دفاع از آزادي بيان و رفع سانسور، كمك

زمـاني  . دافشان بـود از جمله منابع مورد استفاده نويسندگان براي پيشبرد بهتر اه... ناراضي و
اي غربزدگي جلال آل احمد كه توسط برادرش شمس آل احمد،  هزار نسخه 55كه كتاب 

چاپ و در آستانه انتشار، توقيف و شمس آل احمد، به اتهام جعـل مجـوز انتشـار بازداشـت     
اعمال سانسور نبود، بلكه رژيم قصد داشت با اين كار، يكـي از اعضـاي    ، هدف، صرفا1ًشد

انتشـار آن كتـاب،   . ايـن كتـاب محـروم كنـد     2ريالي ميليون 11از سهمي از درآمد  كانون را
كرد كه مورد تأييد رژيم نبود و هم درآمـدهاي حاصـل    فكري جديد به مخاطبان منتقل مي

ياد داشته باشيم كـه پـيش از    به. توانست در تقويت كانون مؤثر باشد از آن، به سهم خود مي
عبـور از  «الزحمه ترجمه كتـاب   هزار ريال كه حق مبلغ پانزده اين، جلال آل احمد، چكي به

  ). 31: 1383نجفي، (بود، دراختيار كانون گذاشته بود » خط
) كننـده  در نقش سـازماندهي (و هم نويسندگان ) ساز در نقش زمينه(هم مقامات دولتي 
دازي مجـلات  ان ـ رو تغيير و تصـويب قـوانين، تشـكيل و راه    اين از. در بسيج منابع نقش دارند

هـاي   ، تأسـيس كـانون   ، تأسيس روزنامه)ادبي(هاي پژوهشي و مطالعاتي  ادبي، تأسيس گروه
هـاي   هايي براي استفاده از منابع دولتي، ارتبـاط و همكـاري بـا تشـكل     نويسندگي، يافتن راه
هـاي مطالعـاتي    سو، شناسايي و جذب نويسندگان جوان، ايجـاد فرصـت   صنفي و سياسي هم

گـذاري روزهـايي از سـال بـه نـام نويسـندگان معـروف، بزرگداشـت          دگان، نامبراي نويسن
نويسندگان فعال، ترجمه آثار ادبي نويسندگان معروف جهان و متون مرتبط با فعاليت ادبي، 

ن كـرد   هاي چاپ آثار ادبي، رايزني و تـلاش بـراي رفـع سانسـور، فـراهم      كردن زمينه فراهم
آوري امضـا بـراي صـدور     هـاي نويسـندگان، جمـع    هايي براي تجمـع و گـپ وگفـت    مكان
... هـاي مختلـف موجـود در ميـان نويسـندگان و      كردن ديـدگاه  ها، تلاش براي نزديك بيانيه

تمامي ايـن مـوارد، كمـابيش در فصـل اول     . روند همگي از مصاديق بسيج منابع به شمار مي
عنوان اهداف اين كانون، مورد اشـاره جزئـي بـا كلـي،      ن، بهاساسنامه كانون نويسندگان ايرا

عنوان يـك منبـع عـام،     ها از منابع مورد استفاده فعالان ادبي بود كه به روزنامه. اند قرار گرفته
هـا در زمينـه    تر به نقش مهـم و اوليـه روزنامـه    پيش. گرفت مورد استفاده نويسندگان قرار مي

                                                                                                                                                       
سـر بـرد، امـا بـر اثـر       افتاد و شمس آل احمد، مدتي به همين دليل در بازداشت به 1356اين اتفاق در سال . 1

  .هاي كانون، بعد از مدتي آزاد شد ها و بيانيه پيگيري
  .ريال بوده است 200شده، قيمت هرنسخه  با توجه به مبلغ فوق و تعداد نسخ چاپ. 2
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در (منازعات گفتمـاني پيرامـون چـاپ يـك مطلـب ادبـي        انتشار. ها اشاره شد چاپ پاورقي
. هـا بـود   نيـز تـا حـدود زيـادي برعهـده روزنامـه      ...) قالب دفاع، حمله، نقد، معرفي، تفسير و

مشـكلي بـا    دهه سي، تـا اواسـط دهـه چهـل، حكومـت     ها در  دليل محتواي خاص پاورقي به
چنـين  . پرداخـت  آنهـا نيـز مـي   حتي به تشـويق   و ها نداشت كننده پاورقي هاي منتشر روزنامه

. موضعي، بـه افـزايش علاقمنـدي و گـرايش مـردم بـه مطالعـه رمـان نقـش مـؤثري داشـت           
ها و انتشار آنها در قالب كتاب، كنترل، سانسـور و فشـار    موازت تغييرات محتوايي پاورقي به

  . ها افزايش يافت بر روزنامه
همين دليل، رژيـم پهلـوي    ند، بهترين پايگاه و منبع نهادي نويسندگان بود مجلات، مهم

هـاي   تا جايي كـه در سـال   ،گرفت كار مي تمام تلاش خود را براي سانسور و توقيف آنها به
. پاياني عمر اين حكومت، جـز تعـداد انگشـت شـماري از مجـلات ادبـي بـاقي نمانـده بـود         

د، امـا  ش ـ تعداد بودند و هر سال هم از تعـداد آنهـا كاسـته مـي     مجلات اين دوره، اگرچه كم
دليـل داشـتن مخاطبـان     ها داشـتند و نيـز بـه    دليل آزادي عمل بيشتري كه نسبت به روزنامه به

اي بودنـد كـه    رسـاني روزنامـه   دليل انتشار ماهانه، فاقد آن جنبه از اطلاع خاص و همچنين به
رو امكـان و فرصـت بيشـتري بـراي انتشـار مباحـث        از ايـن . رژيم را به دردسر فوري بيندازد

همين دليل است كه پيرامون نقش مهم مجلات گفتـه شـده    به. تر داشتند گرايانه لي نخبهتحلي
ــگ  «: اســت ــلات و جن ــار مج ــرب و     انتش ــادي غ ــگ انتق ــي، دروازه ورود فرهن ــاي ادب ه

از . هـاي چهـل و پنجـاه جامعـه ايـران بـود       هاي مدرن غربي به فضاي فرهنگي دهـه  مانيفست
ي درخشان فعاليت فرهنگي و ادبي طبقه متوسـط جديـد   ها عصر، يكي از دوره منظر، اين اين

 شود كه نويسندگان و شاعران، با استفاده از رفاه نسـبي موجـود و فضـاي نسـبتاً     محسوب مي
اللهي،  رحمت(» وردهاي خود را به بازار انديشه روانه كردنداوجودآمده، بهترين دست آزاد به
1390 :33 .(  

استفاده نويسندگان بـراي تقويـت گفتمـان     ع موردترجمه آثار ادبي، يكي ديگر از مناب
داراي نقشـي   ولات معاصر ادبيات ايـران، همـواره  ترجمه در تح. ادبيات داستاني سياسي بود

هـاي چهـل    تأثيرگذاري ترجمه بر گفتمان ادبيات داستاني سياسي دهه. تأثيرگذار بوده است
ترجمان در خـلال ترجمـه، عـلاوه    تر از گذشته بود؛ م تر و هم گسترده و پنجاه، هم محتوايي

هـاي سياسـي نويسـندگان مهـم      نويسـي، پيـام   هـاي رمـان   بر آشنايي خود با آخرين تكنيـك 
توان ادعا كرد كه طـرح ادبيـات    مي. رساندند خارجي را به اطلاع مخاطبان و جامعه ادبي مي
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هاي  و پيام ثر از تحولات اجتماعي و ادبي اروپاأهاي چهل شمسي و بعد از آن، مت متعهد دهه
به فضاي ادبـي   آنها  شده سياسي ـ ادبي نويسندگان نامدار غرب بود كه از طريق آثار ترجمه 

دهـد كـه در    شناسـي ملـي ايـران نشـان مـي      آمار كتـاب . قل شده بودتو روشنفكري ايران من
عنـوان داسـتان خـارجي بـه چـاپ رسـيده اسـت         1700، درحـدود  1357تـا   1342هاي  سال

هاي ادبي و ترجمه آثار ادبـي و انتقـادي غـرب،     با برپايي كانون). 411: 1387ميرعابديني، (
اللهـي،   رحمت(طلبانه بار ديگر مجال بروز و گسترش در سطح عموم را يافتند  افكار اصلاح

  ). 33: پيشين
شـده و رونـد    نظران معتقدند كه توجـه بـه گونـاگوني مجـلات و آثـار ترجمـه       صاحب

، دوران 1340كيدي اسـت بـر ايـن مـدعا كـه دهـه       أت» ايران كانون نويسندگان«گيري  شكل
اي از تـاريخ معاصـر، شـاهد ايـن      در هـيچ دوره . گيري يك جريان جدي ادبـي اسـت   شكل

مجـلات،  . كننـد  ها هم، ضميمه ادبـي منتشـر مـي    حتي روزنامه. تعداد از مجلات ادبي نيستيم
نشـريات جديـد    مرتـب بـه  طـور  بـه  شوند، علاقمندان به ادبيات،  سبب استمرار كار ادبي مي

اين امر در افزايش حجم آثار ادبي، ايجـاد يـك گـروه خواننـده و مخاطـب      . يابند دست مي
اغلب مجلات . هاي ارزشمند، تأثير بسزا دارد رفتن تيراژ كتاب قابل اتكا براي ادبيات، و بالا

محـل برخـورد   هاي نـو مؤثرنـد و    گرفتن مسير ادبي و بازكردن راه ادبي اين دوره، در شكل
دركنـار مجـلات،   . هـا و وسـيله پيونـد مسـتمر خواننـدگان بـا ادبيـات معاصـر بودنـد          انديشه
هاي بسياري بودند كه نقش مؤثري در معرفي استعدادهاي شهرستاني و آشنايي آنـان   جنگ

، 1350هـا در سـال    طوري كه با قطع انتشار جنگ به ،نويسي داشتند با شگردهاي تازه داستان
فراوانـي  . هنري، قطع و فضاي رشد هنرمنـدان شهرسـتاني محـدودتر از پـيش شـد      مراودات

: پيشـين ميرعابـديني،  (نشريات ادبي، به افزايش تقاضا براي آفرينش داستان و شـعر انجاميـد   
411- 410 .(  

هـاي   يابي اقـدام  هاي اجتماعي و حدت هاي رشد تناقض بعد ـ سال   به 1350هاي  از سال
هايي از زندگي محرومان بسنده نكردند  نگاران به توصيف برش اجتماعهاي چريكي ـ   گروه

نويسندگاني چون تنكابني، الهي، . هايي از اعتراض و مقاومت را نيز منعكس ساختند و جلوه
» امتناع از تسـليم «مايه  هايي با درون اي و ديگران، داستان درويشيان، ياقوتي، حسام، گلابدره

هاي سياسـي، جنبـه    و انگيزه يافتند پايان مي هاي عقيدتي گيري نتيجه ها با اين داستان. نوشتند
بنابراين، شـكوفايي ادبيـات جديـد    ). 658: همان(داد  آشكاري از ساختار آنها را تشكيل مي
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هاي روشنفكري و از سوي ديگر،  ايران، از سويي ناشي از دگرگوني اجتماعي و رشد گروه
، 1320 -1330هـاي   اگـر در سـال  . سي و اجتماعي اسـت هاي سيا شدن راه فعاليت نتيجه بسته

سـوي   شود، در اين دوره، به بيشتر توان نيروهاي روشنفكري، صرف احزاب و مطبوعات مي
 50، بـيش از  1357تـا   1340هـاي   در فاصله سـال . يابد هاي ادبي و هنري جريان مي خلاقيت

طبقه متوسط، تمركز شهري  رشد. كنند هاي خود را منتشر مي نويسنده جوان، نخستين كتاب
: همـان (كند  ترين نحوه بيان ادبي زمانه تبديل مي و افزايش تحصيلكردگان، رمان را به رايج

409- 408 .(  
توان از توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي سخن گفت كه  طبق نظر وسنو، زماني مي

ها در مقياس وسيعي  روزنامه  وها  ها، كتابچه ها، رساله در ارتباط با آن، كتب، مقالات، جزوه
اگر بخـواهيم سـخن وسـنو را بـا زبـان خـود او تكميـل        . توليد و به مخاطبان ارائه شده باشد

دهد كه سـه فراينـد    كنيم، بايد گفت كه توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي زماني رخ مي
طـي  . شـده باشـد   شدن متون مرتبط با ادبيات داستاني سياسي سپري توليد، گزينش و نهادينه

هـاي چهـل و پنجـاه هـم از نظـر كمـي و هـم         خوبي نشان داده شد كه دهه مباحث پيشين، به
ابتـدا بـا رونـق    . كيفي، دو دهه ممتاز و درخشان در تـاريخ ادبيـات داسـتاني سياسـي هسـتند     

گرانه و هـاي سـركوب   لات كـه ناشـي از سياسـت   هـا و مج ـ  گرفتن بـازار پـاورقي در روزنامـه   
سـمت توليـد آثـار داسـتاني تخيلـي،        ژيم بود، خيل عظيمي از نويسندگان، بـه آميز ر تشويق

توان با مفهـوم   اي از تاريخ ادبيات داستاني را مي چنين برهه. عاشقانه، پليسي و تاريخي رفتند
دليـل تمركـز مـا بـر      ه گفتـه شـد، بـه   ك ـالبته چنان. گفتمانِ مورد نظر وسنو بيان داشت» توليد«

پـس  . ادبيات داستاني سياسي است» توليد پيش«سي، اين مرحله در حكم ادبيات داستاني سيا
، 1332مـرداد   28آور كودتـاي   شـدن جامعـه از فضـاي رعـب     از گذشت يـك دهـه و دور  

در ايـن برهـه   . هايي از انتقاد به مسائل و مشـكلات فـراوان جامعـه بـروز كـرد      تدريج رگه به
. كنـد  به شكل نمادين و رمزگونه بيان ميتاريخي، ادبيات داستاني سياسي، اعتراض خود را 

و  1340هاي  ها، شعرها و ديگر آثار بسياري از اهل ادب ايران، در دهه هنگام مطالعه داستان
هـايي كـه بـراي فـرار از سانسـور       ، آدمي از حجم نمادآفريني، تمثيل، استعاره و اشاره1350

صـادق چوبـك   » تنگسـير « ).81: 1387بروجـردي،  (شـود   زده مـي  كار رفته است، شگفت به
در ادامه همين روند، نفرين . سرآغاز و شايد بارزترين نمونه از اين نوع ادبيات باشد) 1342(

بـه جامعـه ادبـي آن     1348سووشون سيمين دانشور در سـال   و 1346احمد در سال  زمين آل
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سـر   خـود را پشـت  » توليـد «ترتيب، گفتمان مورد نظر ما، مرحلـه   بدين. شود زمان عرضه مي
  . گذارد مي

و همچنـين  » ملامـت روشـنفكران  «شود كـه ادبيـات    ، زماني آغاز مي»گزينش«مرحله  
  ؛سازد مي خود مشغول فضاي فكري و فرهنگي جامعه را به» ادبيات متعهد و غيرمتعهد«بحث 

سـوي   اي از روشـنفكران و نويسـندگان را بـه    زماني كه شـاه، ضـمن تشـديد سانسـور، عـده     
زمان با آن جلـب روشـنفكران، شـيوه     اعمال سانسور و هم. كند ي جلب ميهاي دولت فعاليت

ايـن برداشـت تـازه از    «. ديرينه رژيم بود، اما اين بار سبب واكنش شـديد فعـالان ادبـي شـد    
در نتيجـه ايـن شـكاف،    . وجود آورد طرف، شكافي به ادبيات، ميان اديبان متعهد و اديبان بي

برخاسـتند  » ادبيات متعهد«هواداري  جمان و نويسندگان، بهبسياري از هنرمندان، شاعران، متر
بــه ادبيــات متعهــد، » بســياري«ايجــاد شــكاف مــذكور و گــرايش ). 73: 1387بروجــردي، (
معناي ترجيح گفتمان ادبيات داستاني سياسي و انتقادي در فضـاي ادبـي و فكـري جامعـه      به

دليل همكاري با رژيم، سرزنش  در اين شرايط برخي از نويسندگان، برخي ديگر را به. است
اسـرار گـنج دره   «شـوند؛   اثر از آثار مورد مطالعه ما در همـين دوره منتشـر مـي    دو. كنند مي
ايـن  . منتشـر شـدند   1353دو در سـال   محمـود كـه هـر    ي احمد»ها همسايه«گلستان و » جنيّ

ه شـد  منتشـر  دليل فشارهاي بيش ازحد رژيم، از نظر تعداد آثار دوره، اگرچه ممكن است به
  . گروه، حائز اهميت زيادي است كردن مسير دو  نظر نرسد، اما از جهت روشن خيلي پربار به

» شـدن  نهادينـه «در دو سال پاياني عمر رژيم، گفتمان ادبيات داستاني سياسي وارد فـاز  
تبلـور   1356مهرمـاه   27تـا   18در » 1هـاي شـعر   شـب «اوج اين مرحله، در برگزاري . شود مي
زمان با فعاليـت دور جديـد فعاليـت كـانون نويسـندگان اسـت،        در اين زمان كه هم. دياب مي

هـزار نفـري مخاطبـان،     رغم حضـور و مشـاركت ده   همگي از اينكه طي ده شب متوالي و به
» وزيدن نسيم كـارتر «اين زمان، با . شود، متعجبند كنندگان نمي گونه تعرضي به شركت هيچ

هـا   نقـش عوامـل خـارجي در توليـد و تقويـت گفتمـان      بـدين ترتيـب،   . مصادف شده است
بنابراين در اين سال و سال بعد، گفتمان ادبيات متعهد، سياسي و انتقادي بر . شود پررنگ مي

  . فضاي فكري جامعه غلبه يافته بود
                                                                                                                                                       

كنندگان، صـرفاً شـعرا    اين معنا نيست كه شركت بود، اما به » هاي شعر شب«اگرچه عنوان اين گردهمايي، . 1
آنهـا يـا بخشـي از    . در اين محفل ادبي، تعـداد زيـادي از نويسـندگان هـم حضـور فعـال داشـتند       . بوده باشند

شـركت  . كردنـد  اي پيرامون مسائل ادبي ارائه مـي  خواندند، يا اينكه مانند گلشيري، مقاله هايشان را مي داستان
هم بخش مهمي از آن مراسم بود كه با حضور هر دو گـروه نويسـندگان و شـعرا    در جلسات پرسش و پاسخ 

  .شد برگزار مي
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تئوري براي گزينش ادبيات داسـتاني سياسـي، بـا طـرح مبـاحثي پيرامـون         نخستين گام
. نهـادي بـا تشـكيل كـانون نويسـندگان برداشـته شـد         ه نخستين گـام ادبيات متعهد و در ادام

هاي صـنفي و سياسـي    هاي فراوان در جهت نهادسازي رغم وجود محدوديت نويسندگان، به
. ، موفق به تشكيل نهاد مهمي مانند كانون نويسندگان ايـران شـدند  1متمايل به مخالفت با شاه

مسـلط، بـه مبـارزه طلبيـده شـد و در ايـن راه،       در پي اين دو اقدام بود كه گفتمـان غالـب و   
تـري مـورد اسـتفاده قـرار      هـا، بـه نحـو فعـال     ها و پاتوق ها، محفل ها، جنگ مجلات، روزنامه

هـاي پيشـين، حالـت     مجموعه عوامـل فـوق سـبب شـد، نويسـندگان، بـيش از دوره      . گرفتند
عنـوان گفتمـان    بـه  نهادن سلطه گفتمان غالب، خـود را  خود بگيرند و ضمن كنار تهاجمي به

هـا و   توليد، چاپ و انتشار ده. جديد، در ذهن اعضاي جامعه ادبي و فرهنگي، نهادينه سازند
، مجلـه، جنـگ، روزنامـه، داسـتان كوتـا،       صدها كتاب، جزوه، مقاله، سخنراني، بولتن، بيانيه

مـاعي و  هـاي سياسـي، اجت   داستان بلند و رمان، با محوريت نقد آشـكار يـا پنهـان نابسـاماني    
فرهنگي و تلاش گسترده نويسندگان، براي دستيابي به آزادي بيان و رفع سانسـور و خفقـان   

هـاي پـيش و پـس از خـود      هايي كه بـا دوره  حاكم در خلال آثار منتشره كه به رغم شباهت
هاي كمي و كيفي مهمـي نيـز بـود، همگـي حـاكي از توليـد گفتمـان         داشت، داراي تفاوت
و بـدون   حجـم چنـين آثـاري، در خـلأ    . ي مورد نظر اين تحقيق اسـت ادبيات داستاني سياس

جانبـه منـابع    كـارگيري همـه   تلاش پيگير نويسندگان و فعالان ادبي و فارغ از همبستگي و به
نويسندگان، در اين مسير بارها مـورد تعـرض، پيگـرد، بازداشـت و     . پذير نبود موجود امكان

غم اينها، همـواره بـر خواسـته ديـرين خـود، يعنـي       ر اما آنها به. حتي محكوميت قرار گرفتند
اي حملـه بـه   و از هـر فرصـتي بـر    هآزادي بيان و اجتماعـات و رفـع سانسـور پافشـاري كـرد     

اي را بـه سـكوت    شده، عده هاي اعمال محدوديت. دندكراستفاده  هاي فرهنگي شاه سياست
خـود در   چـاپ آثـار   موقت، برخي را به همكاري و برخي ديگر را به نوشتن در تنهايي، يـا 

توليد بـيش  . كدام مانع از مخالفت مستمر نويسندگان نشد سوق داد، اما هيچ خارج از كشور
گيـري   سال فعاليت نويسندگان، خود، بهترين گواه شـكل  17اثر داستاني سياسي، طي  50از 

ه ادبياتي كه نه تنها سر سازش با حكومت نداشت، بلك. گفتمان ادبيات داستاني سياسي است
هاي شديدي از سوي دولت  بار انتشار بخشي از اين ادبيات، در سطح جامعه با واكنش با هر

                                                                                                                                                       
نهادسـازي    عدم تـلاش در زمينـه  (ي ناهمگون  هاي نوسازي يا آنها كه علت سقوط شاه را در توسعه نظريه. 1

  . هايي وقوف دارند خوبي بر وجود چنين محدوديت بينند، به مي) منظور جذب مخالفان سياسي سياسي به
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ها، آنها با بسيج مناسب منابع، از هر بستري كـه از   وجود همه محدوديت اما با. شد مواجه مي
بـدون  . بردنـد  آمد، نهايـت اسـتفاده را مـي    صورت موقت و محدود فراهم مي سوي دولت به
ســاله ادبيــات داســتاني، بــا چنــين حجــم گســترده و  120اي از تــاريخ  برهــه ترديــد در هــيچ

  . ايم اي از توليد ادبيات داستاني سياسي، مواجه نبوده پيوسته

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5
هـاي اقتصـادي و صـنعتي، آرايـش      هاي نوسازي نظامي پهلوي دوم، با تقويـت پايـه   سياست

چنين فرايندي، . رساند ترش و توسعه طبقات جديد ياري و به گسداد طبقاتي جامعه را تغيير 
كه فعالان و مخاطبـان   ـ  و كتابخوان با تحولات آموزشي رژيم و گسترش افراد تحصيلكرده

هـاي   به موازات چنين تغييراتـي، شـبكه  . تكميل شد ـ  شدند آينده گفتمان ادبي محسوب مي
در نتيجـه  . ار مـردم قـرار گرفـت   ارتباطي گسترش يافت و وسايل ارتباطي بيشـتري در اختي ـ 

شد، ميان موافقان و مخالفان شكاف افتاد، صـداهاي   هاي رژيم برملا چنين تغييراتي، كاستي
از آن پس، طرح . ها و خطوط ميان آنها برجسته شد بندي رسيد و گروه متفاوتي به گوش مي

متعهـد، بـا    و تشديد ادبيات متعهد و غيرمتعهد، نمود عينـي يافـت و سـبب شـد نويسـندگان     
  . هاي رژيم بايستند گري برابر سلطه صدايي متفاوت و جديد در

كند و افـراد و   جامعه را از حالت تعادل خارج مي تعرض به نظم اخلاقي حاكم، قاعدتاً
هاي خود، بـار ديگـر، سـامان     كند تا با تلاش جويي، به هم نزديك مي ها را براي چاره گروه

مـا  . يابد هاي تعامل و كنش، موضوعيت مي ينجاست كه زنجيرها. جامعه را به آن بازگردانند
هــاي اثرگـذاري آنهــا بـر تقويــت تعـاملات نويســندگان را     دو سـه دسـته از ابزارهــا و شـيوه   

هـا و   ها، كتـاب  ها، مجلات، جزوه روزنامه .1: برشمرديم و شرح داديدم كه عبارت بودند از
هاي شـعر   ها، ميزگردها و شب ها، كانون معسمينارها، مج .2هرگونه وسيله نوشتاري ديگر و 

هــا، كــانون نويســندگان ايــران و برگــزاري  از ميــان عوامــل فــوق، مجــلات، كتــاب. و قصــه
هاي فرهنگـي   هاي شعر، از اهميت بسزايي برخوردار بودند و توانستند وظيفه انتقال پيام شب

تـرين منبـع    مهـم . انندگفتمان ادبيات سياسي را بهتر از ساير موارد بـه گـوش مخاطبـان برس ـ   
تـر برخـي از    شده گفتمان ادبيات داستاني سياسي، همانا خود نويسندگان و شخصيت شناخته

ــود هــا و مجــلات، دو منبــع مهــم ديگــر نويســندگان بــراي تــرويج معــاني    روزنامــه. آنهــا ب
ترجمـه آثـار نويسـندگان    . موردنظرشان و هژمون كردنشان در فضاي فرهنگـي جامعـه بـود   

هاي جديد فكـري   ي ديگر از منابع مهمي بود كه موجب ايجاد نيازها و گرايشخارجي، يك
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  . و ادبي در ميان نويسندگان مخاطبان شد
هاي عيني توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسـي، بحـث    در پايان براي نشان دادن نشانه

م؛ با طرح شدن پي گرفتي خود را در پرتو مباحث نظري وسنو، يعني توليد، گزينش و نهادينه
سرآغاز و شـايد بـارزترين نمونـه از    ) 1342(صادق چوبك » تنگسير«جدي مسائل انتقادي، 

، 1346در ادامه همين روند، نفـرين زمـين آل احمـد در سـال     . اين نوع ادبيات انتقادي باشد
به جامعه ادبـي آن زمـان عرضـه شـدند تـا مرحلـه        1348در سال  و سووشون سيمين دانشور

خـود را  » توليـد «ترتيب، گفتمان مورد نظر ما، مرحله  بدين. مل نسبي دست يابدتوليد، به تكا
» ملامـت روشـنفكران  «شود كه ادبيات  زماني آغاز مي» گزينش«مرحله . گذارد پشت سر مي

خـود   فضـاي فكـري و فرهنگـي جامعـه را بـه     » ادبيات متعهـد و غيرمتعهـد  «و همچنين بحث 
ر رژيـم، گفتمـان ادبيـات داسـتاني سياسـي وارد فـاز       در دو سال پاياني عم. سازد مشغول مي

مهرمـاه   27تـا   18در » هـاي شـعر   شـب «اوج اين مرحله در برگزاري . شود مي» شدن نهادينه«
  . يابد تبلور مي 1356
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